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مقدمه
تأملی بر فلسفه صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب؟مد؟ 
کید ایشــان بر ســرآغاز فصلی جدیــد از عمر پربرکت انقلاب شــکوهمند اســامی،  و تا
نشان می‌دهد که تحقق مراحل باقیمانده انقلاب )شکل‌گیری کامل دولت اسلامی، 
جامعه‌سازی اسلامی و رسیدن تمدن نوین ایرانی_اسلامی( در گرو به میدان آمدن 
گسترده، مستمر و موثر تمامی نیروهای مومن و متعهد جامعه، در عرصه‌های مختلف 

برای پیشرفت کشور است.
بزرگتریــن مانــع ایــن حرکت عظیــم اجتماعــی مورد نیــاز انقلاب و کشــور، عــدم درک 
ضرورت به میــدان آمدن  ارکان اصلــی و محورهای این حرکت، یعنــی جوانان مؤمن 
و متعهــد خواهــد بود. همــان انبــوه جوانانی کــه در حال حاضــر علی‌رغــم دارا بودن 
مبانی فکــری انقلابی و عملِ موســمی و مناســبتی در بزنگاه‌های مورد نیــاز انقلاب، 
هنوز ضرورت حضور و کنشگری گسترده و مســتمر در گام دوم انقلاب و نقش‌آفرینی 
موثــر در قالب گروه‌هــای خودجوش و کوچک مردمی را احســاس نکــرده و در معرکه 
سرنوشت‌ســاز جنگ نرم فرهنگــی و اجتماعی، صرفــا نظاره‌گر میدان بــوده و یا صرفا 

منتقدند!!
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گر عناصر گفتمان‌ساز با کمک  تجربه انقلاب اسلامی در گام اول، نشان می‌دهد که ا
جریان‌های حلقه‌های میانی، بتوانند تفسیر درستی از اسلام انقلابی و ایمان توأمان 
با عمل صالح، ناظر به نیازها و اقتضائات روز جامعه و انقلاب را به مخاطبان مستعد 
خود _یعنی جوانــان مؤمن متعهد_ ارائه دهند، آنگاه حرکت عمومی جامعه ســرعت 
گرفته و نقش‌آفرینی گســترده و مؤثر مردم در عرصه‌های مورد نیاز کشــور وانقلاب به 

وقوع می‌پیوندد.
با هــدف تدویــن محتوایــی فاخــر و انگیزه‌بخش _بــرای تســهیل این حرکــت_ متون 
مختلفی مورد بررســی قرار گرفت و دقیق‌ترین و انگیزه‌بخش ترین متن، همان متنی 
یافت شد که در سال‌های نه چندان دور ، جوانان این کشور را به محور تحقق پیروزی 
انقلاب اســامی بدل کرده بــود. مجموعــه ســخنرانی‌هایی که در ســال‌های منتهی 
ح کلی اندیشــه اســامی در قرآن« توســط عالم  بــه پیروزی انقــاب با عنــوان؛ »طر
مجاهدی با ذهن فعال و زبان گویا به جوانان مومن و متعهد زمان خود منتقل شده 
بود و با ارائه تفســیری عمیق، دقیق  و انگیزه بخش از ایمان متعهدانه، آنها را برای 

نقش‌آفرینی در عرصه‌های مورد نیاز آنروز انقلاب به میدان آورد.
خلاصه کتاب »طرح کلی اندیشــه اســامی در قرآن« _که مباحث ضــروری دین را به 
گونه‌ای تعهدآفریــن معرفی نموده_ به عنــوان عصاره ثقلین در تفســیر ایمان و عمل 
صالح،‌امــروز نیز می‌توانــد انبوه جریان جــوان متعهــدِ غیرفعــال را از بی‌عملی خارج 

کرده و آنها را به میدان نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب وارد سازد.
»کتــاب ایمــان و حرکت« بــا هــدف کمــک محتوایی بــه حلقه‌هــای میانــی و عناصر 
گفتمان‌ســاز جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب، برای کمک به اقناع و انگیزه‌بخشــی 
مخاطبان نشســت‌های گفتمان‌ســازی تقدیم می‌گردد که امید اســت مــورد توجه و 

استفاده قرار گیرد.
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گر صاحبان اندیشــه و کلام یا به تعبیر رهبر معظم انقــاب؟مد؟ »افراد دارای  بی‌شــک ا
ذهن فعال و زبــان گویا«1  بتوانند محتــوای کتاب ایمان و حرکــت را که چکیده‌ای از 
تفســیر عملیاتی و کاربــردی آیات قــرآن کریم در رابطه بــا ایمان، عمل صالــح، انفاق، 
جهــاد، هجرت و ولایت اســت را، بــه مخاطبان و جمع‌هــای ایمانی به صــورت مؤثر و 
انگیزه‌بخــش منتقــل نمایند، آنــگاه قیــام جوانان بــرای فعالیت داوطلبانــه در قالب 

گروه‌های کوچک مردمیِ متنوع و متکثر سرعت خواهد گرفت.
و با این نگاه می‌توان تبیین ضرورت حرکت عمومی مردم در گام دوم و تشریح و انتقال 
محتوای این کتاب را، یکی از بزرگترین و اساســی‌ترین عرصه‌های جهاد تبیین در 

این مقطع حساس از انقلاب اسلامی دانست.

محمدعلی جعفری

1 .بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 1398/3/1.

توضیح:‌ 
ح کلی اندیشــه اســامی در قرآن، تلاش بــر این قرار  در تلخیــص کتاب طر
گرفتــه، تا تقــدم و تأخر مطالــب کتاب حفظ شــود و اصل عبــارات به هیچ 
وجه تغییر نکنــد؛ تنها برای درک و فهم آســان‌تر مخاطبین، عناوینی برای 

هر موضوع  و مطالب کتاب انتخاب و اضافه شده است.
لازم بــه ذکر اســت، آدرس محتوای تلخیص شــده، با ذکر شــماره صفحه از 
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن )ویرایش سوم( مشخص  کتاب اصلی طر

شده است.
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  ِ سِكُمْ فِي سَبِيلِ الَلَّهّ
ُ

نْف
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
 وَجَاهِدُوا بِأ

ً
الًا

َ
ا وَثِق

ً
اف

َ
انْفِرُوا خِف

)سوره مبارکه توبه / آیه شریفه 41(

حرکت کنید! چه سبک‌بار و چه سنگین‌بار؛ و با اموال و جان‌های خود،‌در 
راه خدا جهاد نمایید.

رَادَىٰ 
ُ
ِ مَثْنَىٰ وَف

ومُوا لِِلَّهَّ
ُ

نْ تَق
َ
عِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ  أ

َ
مَا أ

ّ
 إِنَ

ْ
ل

ُ
ق

)سوره مبارکه سبأ / آیه شریفه 46(

بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می‌دهم ]و آن[ اینکه قیام کنید 
برای خدا؛ چه جمعی و چه فردی.
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آیت الله العظمی خامنه‌ای؟مد؟
در انقلاب، اصل بر حرکت است؛ حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگی‌ناپذیر 
کتفا نمی‌شود؛  و سرشــار از ایمان و اخلاص. در انقلاب، به گفتن و نوشتن و تبیین ا
بلکه پیمودن و سنگربه‌سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور 
قرار می‌گیرد. گفتن و نوشــتن هم در خدمت همین حرکت درمی‌آید و تا رســیدن به 
کمیت بخشــیدن به دین خدا و متلاشی ساختن قدرت شیطانی  هدف -یعنی حا

طاغوت- ادامه می‌یابد.1
ج می‌شــود برای اینکه در اعتقادات سیاســی  امروز در دنیا میلیاردها پول دارد خر
و دینــی جوانان ما رخنه ایجــاد کنند تا اراده‌ی حرکــت، اراده‌ی قیــام در اینها از بین 
برود؛ می‌خواهند اراده را از بین ببرند، می‌خواهند شــما تصمیم نگیرید. تلاش آنها 
ت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد 

ّ
این اســت که نگذارند اراده‌ی مل

گر این اراده شکل  جامعه‌ی اســامی و تمدّن اســامی شــکل بگیرد؛ می‌دانند که ا
ق پیدا خواهد کرد.2

ّ
گرفت، بدون تردید تحق

بایــد یک حرکــت عمومــی در کشــور راه بیفتــد؛ البتّه این حرکــت وجــود دارد منتها 
بایستی انضباط پیدا کند، ســرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز 
‌ با محوریّت جوان متعهّد است ... نه هر جوانی.  3 

ً
محسوس باشد. این حرکت طبعا

1.دهم خرداد 1369
2.یکم فروردین 1398

3.یکم خرداد 1398
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یف ایمان، تعر

الزامات و پیامدهای آن

بخش اول:



تعریف ایمان
تلاش و حرکت آدمی _ که فلســفهٔ بودن اوســت _ نقطهٔ آغاز و سکّوی پرشی دارد 

... و آن ایمان است.
ایمان یعنی باور، پذیرش و پایبندی به آنچه برای رسیدن به آن، تلاش و جدّ و جهد 
لازم است و به راهی که انســان را به آن سرمنزل می‌رساند ... و هم‌چنین به خود این 

تلاش و حرکت.
بــدون ایمان، هــر حرکــت و پویشــی ناپایــدار و بی‌فرجــام اســت و هــر پوینده‌ای 
کد و بی‌حرکت. تکیهٔ قرآن بر »ایمان«  دل‌مرده و بی‌نشاط و سرانجام، خموش و را
و »مؤمن« و معرفی این خصلت به عنوان برترین ارزش‌ها و سرآمدترین خصلت‌های 

انسان، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد.1

ایمان بی‌ارزش
مســئله این اســت كه ایمان، بر طبق فرهنگ غیر قابل تردید قــرآن، صرفا یك امر 
قلبى نیســت. درست اســت كه ایمان یعنى باور، و باور مربوط است به دل، اما قرآن 

هر باور و هر ایمان و قبول و پذیرشى را به رسمیت نم‌ىشناسد.
 ایمــان مجرد، ایمان قلبى خشــك و خالى، ایمانى كه در جــوارح و اعضای مؤمن 

شعاعش مشهود نیست، این ایمان از نظر‌ اسلام ارزشمند نیست. 
اولین ‌مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش از آن‌که بندگان پرمدعاى پروردگار 
ىك بیایند، ســالیانى خــدای متعال  و فرزنــدان پرناز و افــادهٔ آدم به این ســرزمین خا
را عبــادت مى كــرد و دلش كانون معرفــت خدا بود؛ امــا در آن بزنــگاه، در هنگامی كه 
ایمان‌‌‌هــا همه، آن‌جــا به‌کار مــى آید، یعنــى در هنگام انتخــاب، در هنــگام تعیین راه 

1 . صفحه 43.
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نهایى، ایــن ایمان به‌کار ابلیس نیامد و در همان دل مانــد. من مى گویم ایمانى كه 
فقط در دل بماند، م‌‌ىپوســد و مى خشــكد؛ تو بگو نه، باقى مى ماند؛ ما هم شبهه 

را قوى م‌‌ىگیریم و مى گوییم: ایمان در اعماق دل مى ماند. 
اما ایمانى كه در دل م‌‌‌ىماند و به دست‌‌وپا و چشم‌‌وگوش و مغز و اعضا و جوارح و 
زندگی و نیروها و انرژ‌‌ىهاى ما نم‌ىرسد، آن ایمان از نظر‌ فرهنگ قرآنى ارزشمند 

نیست.

 ! ایمان‌های بی‌‌تعهد و به‌درد نخور
الِحَاتِ‏«‌‌ها را در قرآن شــمردن. دیدم با همین  وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
بنا كــردم »إِنَّ ال

تعبیر، ده‌‌‌ها مورد، ایمان همراه با عمل صالح آمده است. 
ایمان تنها، ایمان ب‌ىتعهد، ایمانى كه همراه آن احساس مسئولیتى نباشد، نه به 

درد دنیا می‌‌‌خورد، نه به درد عقبى. این منطق قرآن است. 1
هُ« و اطاعت کنید، فرمان ببرید خــدا را و پیامبرش را »إِنْ كُنْتُمْ 

َ
َ وَرَسُــول طِيعُوا الَلَّهّ

َ
»وَأ

گر شما مؤمنید... آن‌وقتی کسی می‌تواند ادعا کند مؤمن واقعی است،  مُؤْمِنِينَ«2  ا
که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.  3

، بــه وضوح، مطلــب را پذیرفتن و قبــول کردن؛ یعنــی دنبال یک  ... ایمــان یعنی باور
گر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشــد و دل تو را تســخیر  جاذبــه حرکت کردن. ا
گر ایمان در این دل نباشد، این دل، مرده است؛ زنده به نور اسلام  نکرده باشد، یعنی ا

نیست. نمی‌شود به آن گفت مسلم ... ایمان لازم است. 4
بحث درباره ایمــان، در حقیقت یك بحث مقدماتی اســت. ما بــراى اینك‌‌‌‌ه فهمیدن 

1 . صفحه77و78
2 . سوره مبارکه انفال / آیه شریفه 1

3 . صفحه 49
4 . صفحه 67
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دین و شــناخت اصــول اساســى اعتقادى دیــن، در ما شــوقى برانگیــزد، به‌طورك‌ىه 
به‌صورت جدّى دنبال فهم دین و شــناخت دین حركت كنیم، براى این كار محتاج 
هســتیم به اینك‌ه قیمت ایمــان و كیفیت ایمــان را بدانیم. بحث ما دربــاره ایمان، از 

این‌جهت و بدین‌خاطر بود.1 

الزامات و شرایط ایمان
این‌جا خــداى متعــال، در مقام بیــان اطاعت و لــزوم آن بــراى مؤمنــان، می‌فرماید: 
گــر نم‌‌ىگفــت پیامبــر را،  َ وَرَسُــول «؛ اطاعــت كنیــد خــدا را و پیامبــر را. ا طِيعُــوا الَلَّهّ

َ
»وَأ

دشــمنان پیامبــر هــم م‌‌‌‌ىگفتند مــا مطیع خداییم؛ لذا بایســتى مشــخص بشــود كه 
اطاعت خدا یعنى چه. آنك‌‌سانك‌‌ىه خود را بنده خدا مى ‌‌دانند، اما بنده فرمان قانون 
خدا نیستند، عمل به قانون نمك‌‌ىنند، ملتزم به لوازم این بندگى نیستند، اینها چطور 

م‌ىتوانند بگویند ما بنده خداییم؟!  2
كُــم تُرحَمُونَ« اطاعت كنید خدا را و رســول را، پیامبر را، 

َّ
عَل

َ
 ل

َ
سُــول َ وَٱلرَّ  ٱلَلَّهّ

ْ
طِيعُوا

َ
»وَأ

شاید مورد رحمت قرار بگیرید. یعنى چه اطاعت كنید خدا را؟
اطاعت خدا به چیست؟ به اینك‌‌ه تمام تكالیف و حجت‌‌هاى الهى را بر دوشمان 

حمل كنیم؛ آنچه را كه بر عهده ما نهاده شده است، انجام بدهیم.
آیــه شــریفه قــرآن م‌‌‌‌ىفرمایــد: »مؤمنیــن آن ك‌‌ســانى هســتند كــه وقتــى میــان آنــان 
مشــاجره‌‌ای به وقوع مى ‌‌پیوندد، به تو اى پیامبر رجوع ‌مك‌ىنند؛ مراجعه ‌مك‌ىنند و 
ا قَضَيْتَ« دستورى  نْفُسِــهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ
 يَجِدُوا فِي أ

َ
چون تو حكمى صادر كردى، »ثُمَّ لَا

كه تو صادر كردى، كمترین غبار كدورتى هم بر روح آنها و دل آنها بر جاى نم‌‌ىگذارد: 
مُوا تَسْلِيمًا« تسلیم فرمان تواند. مؤمن واقعی این‌جور است.

ّ
»وَيُسَلِ

1 صفحه107
2 . صفحه 35
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ملت باایمان 
گر یك عده جمعیت به این صورت تحت فرمان  گر این‌‌جور بود یک ملتى، یک امتى، ا ا
خدا قرار گرفتند، آن‌‌وقت‌‌ اســت كه رحمت پروردگار و لطف ب‌‌ىنهایت او شــامل حال 
مت به آقایى م‌‌‌‌ىرســد؛ آن‌‌وقت است كه یك 

ُ
آنان خواهد شــد؛ آن‌‌وقت اســت كه یك ا

ملت به رشد انسانى مى ‌‌رسد؛ آن‌‌وقت است كه اسارت‌‌‌ها و زنجیرها از دست و پاى او 
باز م‌ىشود؛ آن‌‌وقت است كه رحمت الهى شامل حال او می‌‌شود. 

كُم تُرحَمُــونَ«1؛  اطاعت كنید خدا را و پیامبر را، باشــد كه 
َّ
عَل

َ
 ل

َ
سُــول َ وَٱلرَّ  ٱلَلَّهّ

ْ
طِيعُوا

َ
»وَأ

مورد رحمت پروردگار قرار گیرید.2

معنای مغفرت و انفاق
كُمْ«، میدان مســابقه است این‌‌جا؛ میدان پیشی‌‌گیرى و  »وَ ســارِعُوا إِل‌ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
مسارعه اســت. پیشى بجویید؛ ســبقت بجویید »إلی‏ مغفرةٍ« به‌‌ســوى مغفرتى »مِنْ 
رْضُ ‏« كه به 

َ ْ
ماواتُ وَ الْأ ـةٍ« و بهشتى كه »عَرْضُهَا السَّ كُمْ « از سوى پروردگارتان »و جَنَّ رَبِّ

قِينَ« « آماده شده است براى باتقوایان.  مُتَّ
ْ
تْ لِل

ّ
عِدَ

ُ
پهناى آسمان‌‌‌ها و زمین است، »أ

آن‌جا یك نشــانۀ تقوا و  یک نتیجۀ تقوا ذكر شد؛ این‌جا نشانه‌‌هاى تقوا پ‌‌ىدر‌‌پى ذكر 
خواهد شد.

... دین م‌ىگوید سرعت بگیر هرچه بیشتر، مسابقه بده هرچه زیادتر؛ اما به‌‌سوى چه؟ 
به‌‌ســوى چیزى كه شایســتۀ توســت؛ نه به‌‌ســوى یك وجب آب و گل؛ نه به‌‌سوی فلان 

مبلغ ناچیز؛ نه به‌‌سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد، برای تو کوچک و کم است. 
... ای انسان بزرگ! مغفرت برای تو مهم است؛ از همه‌چیز بالاتر، مغفرت است و پس از 

1 . آل‌‌عمران: 132.
2 . صفحه 35.
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مغفرت، آن‌‌چیزی که ارزش و عظمتش از آسمان‌‌‌ها و زمین بالاتر است )یعنی بهشت(.1  

مغفرت یعنی چه؟
مغفــرت یعنی پرکــردن آن خلأهایــی که زخم‌‌‌هــای روح انســانند. با پرکــردن آنها 
انســان به کمال می‌‌رسد. این، شایسته است که انســان در راهش کوشش کند، 
مســابقه بدهد، ســرعت بگیرد. مغفرت خیلی مهم اســت. مغفرت این نیســت که 
خــدای متعــال بی‌حســاب، از روی دل‌بخواه، یک کســی را مورد لطــف بی‌‌جایی قرار 

بدهد؛ بدون این‌که خود او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد.
كُمْ«؛ ســرعت بگیرید به‌‌ســوی مغفرتی از پروردگارتان، »وَ  »وَ ســارِعُوا إِل‌ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
رْضُ« که پهنا و گستردگی آن به‌‌قدر آسمان‌‌‌ها 

َ ْ
ماواتُ وَ الْأ ةٍ« و بهشتی، »عَرْضُهَا السَّ جَنَّ

قِينَ« برای متقیان.2   مُتَّ
ْ
تْ« آماده شده است، »لِل

ّ
عِدَ

ُ
و زمین است، »أ

اءِ«؛3  آن ‌‌کسانی‌ ‌که  رَّ ّ
اءِ وَ الضَ رَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ

َّ
چه کسانی هستند باتقوایان؟ »ال

انفاق می‌‌کنند در خوشی و ناخوشی. این یک شرط باتقوا بودن است، انفاق‌‌کردن. 

انفاق یعنی چه؟
 انفاق را هم باز چندبار تا حالا معنا کردم. عیبی نــدارد اینها را تکرار کنیم؛ چون اینها 
حرف‌‌‌هایی اســت که غالباً تازه‌‌تازه به گوش شــما می‌‌رســد. هرچه تکرار بشود، بیشتر 

در دل می‌‌ماند و چه بهتر. 
انفاق با خرج کردن فرق دارد. خرج کردن یعنی این‌که انسان یک پولی را خرج کند. 
ج کردنی را می‌‌گویند  ج کردنی. انفاق آن خر ج کردن اســت، اما نه هر خر انفاق خر

1 . صفحه 37.
2 . صفحه 39.

3 . آل‌‌‌عمران: 134.

16     ایمان و حرکت 



که با آن، یک خلئی پر بشود؛ یک نیاز راستینی برآورده بشود.
کجایند آن‌‌کسانی‌‌که میلیون‌‌‌ها خرج می‌‌کنند؟! به‌‌ظاهر هم برای کارهای نیک خرج 
می‌‌کننــد، تا از زبان قرآن به آنها بگوییم که بدبخت‌‌ترین مردمند؛ زیرا کارشــان انفاق 
نْيَا وَهُمْ 

ّ
حَيَاةِ الدُ

ْ
 سَعْيُهُمْ فِي ال

َّ
ذِينَ ضَل

َّ
 * ال

ً
عْمَالًا

َ
خْسَرِينَ أ

َ ْ
ئُكُمْ بِالْأ  نُنَبِّ

ْ
 هَل

ْ
نیست. »قُل

هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا«1.   این پول‌‌هایی که خرج می‌‌شود، این زر و زیورهایی 
ّ
نَ

َ
يَحْسَبُونَ أ

که بر پیکر گرسنۀ یک عده مردم آویخته می‌‌شود، این پیرایه‌‌‌های زیادی و دروغین، 
اینها انفاق نیست؛ چرا؟ چون خلئی را پر نمی‌‌کند.

... پــس انفاق کار همه‌کس نیســت. انفاق کار مردمان باهوش اســت. آنهایی که 
خلأها و نیازها را می‌فهمند و حاضر می‌شــوند به‌جا آن خلأها و نیازها را پر کنند. 
اءِ «. یکی از نشانه‌‌‌های  رَّ ّ

اءِ وَ الضَ ــرَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ
َّ
انفاق خیلی مهم اســت. »ال

باتقواها این است که انفاق می‌کنند در خوشی و ناخوشی. 2
ا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ«3،  یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن کسانی هستند که از آنچه ما  »مِمَّ
به آنان روزی کرده‌‌ایم، اســم مال در آن نیســت؛ از پول‌‌‌هایی که به آنها دادیم؟ نه؛ 
فــرق نمی‌‌کند، از پولی که دادیم، از عمری که دادیــم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی 
که دادیم، از توان جســمی‌‌ای که دادیم، از زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، 
ــا رَزَقْناهُمْ« از هــر آنچه ما بــه آنها روزی  از ‌همــه امکاناتــی که دادیــم، فرمــود: »مِمَّ
ج می‌‌کنند، نه هر  داده‌‌ایم. چــه می‌‌کنند؟ »يُنْفِقُــونَ« انفاق می‌‌کنند؛ یعنی بجا خــر

ج‌‌کردنی. یکی از نشانه‌‌‌های مؤمن است. 4 خر

1 . کهف: 103 و 104.
2 . صفحه 41.

3 . انفال: 4.
4 . صفحه 58
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مؤمن‌نامانِ مؤمنْ‌‌نما!
‌‌ای برادر مؤمن‌نامِ مؤمنْ‌‌نما، انفاق می‌‌کنی؟ نمی‌‌گویم خرج می‌‌کنی یا نه؛ بله، خرج 
خیلی می‌‌کنی. چقدر در این روزهای ماه رمضان پول می‌‌دهی، غذای لذیذ می‌‌پزی، 
سفرهٔ رنگین می‌‌گستری و سیرها را دعوت می‌‌کنی، چقدر خرج می‌‌کنی، اما آیا انفاق 

هم می‌‌کنی؟‌‌
ای گویندهٔ عزیز، چقدر حرف می‌‌زنی، چقدر نفس می‌‌زنی، چقدر از سینه و از ریه و 
ج  از وجود خود، از جسم و اعصاب خود مایه می‌‌گذاری، چقدر از نیروی بیانت خر
می‌کنی، اما آیا از این نیرو انفاق هم می‌‌کنی؟ پرگفتن هنر نیست؛ گفتن آنچه مورد 
نیاز اســت، هنر است. آن انفاق نیســت، این انفاق است... وحشت نکنید از این 

سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی!
چقــدر پول‌‌‌هایی که به نام دین مصرف می‌‌شــود، خرج می‌‌شــود، اما انفاق نیســت، 
چــون خلئی را پــر نمی‌‌کنــد؛ چــون دردی را به درمــان نمی‌‌رســاند؛ چون نیــازی را از 
این جامعهٔ مســتمند برطرف نمی‌‌کند. آنچه مایهٔ مؤمن بودن است، آنچه شرط و 
گر خواستید  ا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ«. بعد از این ا نشانهٔ ایمان اســت، انفاق است: »مِمَّ
گر خواستید پول خرج بکنید،  گر خواستید از آبرو مایه بگذارید، ا وقت صرف کنید، ا
ج بیهوده  خوب فکر کنید، ببینید آیا با این مایه گذاشتن، دارید انفاق می‌‌کنید یا خر
هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ 

َ
ا«؛ ‏ اینانند مؤمنان راســتین. »ل

ًّ
مُؤْمِنُونَ حَق

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
می‌‌کنید: »أ

هِم« در نزد  هِمْ«؛ برای آنان اســت رتبه‌‌‌هایی - درجات، رتبه‌‌ها، مرتبه‌‌‌ها -  »عند ربِّ رَبِّ
پروردگارشــان، »وَ مَغْفِــرَةٌ« غفران هم از آنِ اینهاســت؛ همان مغفرتی کــه دیروز معنا 

کردم.1

1 . صفحه 59.
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مهم‌ترین نشانه‌های ایمان
خداونــد متعال در ســوره مبارکــهٔ انفال بعــد از آن ‌‌که مصــرف انفال را معیــن می‌‌کند، 
هُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ«1؛   

َ
َ وَ رَسُول طِيعُوا الَلَّهّ

َ
صْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أ

َ
َ وَ أ قُوا الَلَّهّ

ّ
می‌‌فرماید: »فَاتَ

گر مؤمن هســتید، این ســه کار را انجام بدهید: اولا تقوای خدا پیشه کنید، »فاتّقوا  ا
صْلِحُــوا ذاتَ بَيْنِكُــمْ«  فی‌‌ما‌‌بین خــود را اصلاح 

َ
الله« پــس از خدا پــروا بداریــد... »وَ أ

کنید. اختلافــات را در بین خود از میان بردارید ... بر ســر چیزهــای جزئی به جان 
هم نیفتیــد؛ بهانه برای به جان یکدیگر افتادن نجوییــد ... این دوتا توصیهٔ بزرگ. 
توصیهٔ ســوم یک مطلبی است که کلی است و شــامل ‌همه کارهای نیک و اجتناب از 
سُــوله«؛ و  اطاعــت کنید، فرمان  طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَله وَ أ

َ
‌همه کارهای بد می‌‌شــود: »أ

گر شما مؤمنید.2  ببرید خدا را و پیامبرش را »إِن كُنتُم مُؤمِنينَ«  ا
مَا 

ّ
... آیــه بعــد درباره صفات مؤمنــان و شــرایط ایمان، باز ادامۀ ســخن می‌‌دهــد: »إِنَ

ىٰ 
َ
يْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَل

َ
إِذَا تُلِيَتْ عَل وبُهُمْ وَ

ُ
تْ قُل

َ
ُ وَجِل ذِينَ إِذَا ذُكِرَ الَلَّهّ

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
ال

مُؤْمِنُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول

ُ
ونَ * أ

ُ
نَاهُمْ يُنْفِق

ْ
ا رَزَق ةَ وَمِمَّ

َ
لَا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َّ
ونَ * ال

ُ
ل

ّ
هِمْ يَتَوَكَ رَبِّ

ا«؛  برای مؤمن راستین، پنج خصلت در این‌جا معین شده. ممکن است این پنج 
ّ

حَقً
گر کســی در راه ایجاد ایــن پنج خصلت در  خصلت در گوینده و شــنونده نباشــد، اما ا
خود، تلاش و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، در راه هدف ایمان و شایستۀ نام مؤمن 

است. مؤمن راستین آن ‌‌کسی است که این پنج صفت در او باشد. 
ةَ«؛  آنها که به‌پــا می‌‌دارند نماز را.  آقایان! توجه 

َ
لَا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َّ
... چهــارم: »ال

ةَ«. پیداست 
َ

لَا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
ون« و  »ال

ّ
ذین یُصل

ّ
کنید. یک فرقی است بین تعبیر »ال

ةَ «  نماز را به‌پا می‌‌دارند، یعنی 
َ

لَا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
... احتمال دیگر این اســت که » ال

1 . انفال: 1
2 . صفحه 49
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در جامعــه به‌‌پا می‌‌دارنــد؛ جامعه را جامعــه نمازخوان می‌‌کند. بعضی‌‌‌ها دلشــان 
خوش است که خودشان نماز می‌‌خوانند.

به‌‌جای هفــده رکعــت در شــبانه‌‌روز، پنجاه‌‌ویک رکعــت می‌‌خوانند؛ غیــر از نمازهای 
گر بگویند: مردم گروه‌‌گروه از دین دارند رو برمی‌‌گردانند، غمشــان  . ا مســتحبی دیگر
نیست. گفت: آن گلیم خویش به در می‌‌برد ز موج1.  می‌‌گوید: آقا، ما گلیم خودمان را 
در ببریم خیلی کار است؛ خیلی هنر است؛ به دیگران نمی‌‌رسیم. بعضی این‌‌جوری‌‌اند. 
آن عملی که نشــانۀ ایمان اســت، این عمل نیست. هر کســی نماز خوب بخواند، اما 
خودش بخواند، به دیگران کاری نداشته باشد، این درست نیست. درست نیست؛ 
یعنی کامل نیســت ... نشانۀ ایمان چیســت‌؟ اقامة صلات، نماز را در جامعه به‌‌پا 

داشتن، همگان را نمازخوان کردن. 2

1 . گلستان سعدی.
2 . صفحه 57
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گاهانه ایمان آ
م است در اســام. برادران! ایمان ارزشمند، ایمان 

ّ
این یك حقیقت و یك نكتهٔ مســل

گاهانه اســت؛ ایمان توأم با درك و شــعور اســت؛ ایمانی اســت كه از روی بصیرت،  ا
، بــدون تــرس از اشــكال، به‌‌وجــود امــده باشــد. آن ایمانی كه فــان مرد  با چشــم باز
مسلمان دارد، برای نگه‌داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فلان كتاب را نخواند، 
در كوچه‌‌بــازار راه نرود، بــا فلانك‌‌س حرف نزند، ســرما و گرما نخــورد، آفتاب و مهتاب 
نبیند، تــا بماند؛ این ایمان متأســفانه نخواهد مانــد. ایمانی لازم اســت كه آن‌چنان 
گاهانه انتخاب شده باشد كه در سخت‌‌ترین شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود.  آ
گر در  ، آیــه قرآن می‌گوید: ا يمانِ«1.  دربارهٔ عمار یاســر ِ

ْ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإ

ْ
كْرِهَ وَ قَل

ُ
 مَــنْ أ

َّ
»إِلَّا

زیر شــكنجه، برای خاطر آنك‌ه دشــمن را از خــود لحظه‌ای منصرف كنــی، یك جمله 
گفتــی، بگو، ایمان تو ایمانی نیســت كه با شــكنجه از قلبت زائل بشــود. آن ایمانی كه 
خبّاب‌بن‌ارت دارد، آهن را داغ میك‌نند، به گردنش می‌چسبانند، شوخی نیست. آهن 
گداخته را به بدنش نزدیك میك‌ردند و به پوست بدنش می‌چسبانیدند. این به‌خاطر 

گاهانهٔ عمیقش دست برنمی‌داشت. ایمان این است. 2 آن ایمان آ
گاهانه باید باشــد. این آیاتی كــه در آخر ســوره آل‌‌عمران  اســام می‌‌گوید ایمــان، آ
گاهانه از نظر اســام مطلوب  گاهانه را به مــا معرفی میك‌‌نــد. ایمــان آ اســت، ایمــان آ
گا‌هانه را قبول نــدارد و ارج و ارزشــی برایش  اســت؛ چونك‌‌ه خدای متعــال ایمــان ناآ
دانه، متعصبانه، - که 

ّ
قائل نیست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان‌‌‌های كوركورانه، مقل

غالبا هم این‌‌جور ایمان‌ها آدم را با مغز به زمین میك‌وبند - این‌‌چنین ایمان‌هایی را 
با شدت توبیخ میك‌‌ند. 3

1 . نحل: 106
2 . صفحه70

3 . صفحه 71 و 73
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ایمان ارزشمند
ایمان همراه با تعهد

 آن ایمانى از نظر‌‌ اسلام ارزش دارد كه با عمل، با مسئولیت، با تكلیف، با تعهد همراه 
است. 

گر تعهدى احســاس نكردى، در مؤمن بودن خودت شــك كــن. جامعه‌‌اى كه به  ا
تعهدات ایمانى عمل نمك‌ىند، نام خود را جامعه مؤمن نگذارد.

ونَ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ« 
َ
عل

َ
نتُمُ الأ

َ
آنك‌‌سانك‌‌ىه از قرآن شنیده‌‌اند: »وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأ

گر مؤمن باشید، از همه برترید. آنك‌‌سان‌ى ك‌ه این  1سست نشوید، غمگین نشوید، ا

صلاى عجیب را از قرآن شنیدند، بعد به واقعیت‌‌‌ها نگاه ‌مك‌ىنند، م‌‌‌‌‌ىبینند مؤمنین 
به قــرآن از همــه بر‌‌تر نیســتند؛ بلكه گروكــش همه هســتند و تعجب ‌مك‌ىننــد كه این 
گــر زمانى براى انجــاز این وعده پیــدا نكردنــد، منتظر ظهور  وعــدهٔ قرآن پــس كو؟! و ا
ول‌ىعصر؟عج؟ م‌‌‌ىمانند، به این عده هم باید خاطرنشان ساخت كه بله، وعده 
الهى حق است؛ هم در زمان ظهور مهدى موعود؟عج؟ و هم هرجایى كه ایمان 
صــورت ببندد، اما ایمانى كه قــرآن آن را همراه با عمل می‌‌‌دانــد، ایمانى كه آن را از 

تعهد جدا نم‌‌ىداند. ایمان، نه‌‌فقط یك امر قلبى. 2
كید میك‌‌‌نم روى این مســئله؟ براى خاطر این‌که ســالیان درازى كار شده  ... چرا تأ
و بســى قرن‌‌ها كار شــده روى مغز مســلمانان، تــا آنها را قانــع كنند بــه این‌که عمل، 
بــراى مســلمان بودن لازم نیســت، تــا به آنهــا بفهمانند كه بــراى مؤمن بــودن، یك 
 ، دل پاك لازم اســت، نه یك عمل پاك! كمك كرده به این دســت‌‌هاى خائن و مزدور
راحت‌‌طلب‌‌ىهاى ما، سهل‌‌گرای‌‌ىهاى ما، پرمدعایی‌‌هاى ما، كه مایلیم بهشت خدا، 

1 . آل‌‌عمران: 139.
2 . صفحه78.
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به یك كار كوچك به ما داده بشود و كمك كرده است به این دریافت غلط، نادان‌‌ىهاى 
غیرمغرضان. غرضى هم نداشتند، جز این‌که نادان بودند. 1

تعهد گاه‌گاهی و دل‌بخواهی نیست! 
این مســئله هم در زمینهٔ بحث درباره ایمان، مســئله‌‌اى است مهم، كه تعهدات 
یك فرد مؤمن، گاه‌‌گاهى و دل‌‌بخواهى نیست. این‌‌جور نیست آن‌‌کسی‌‌که می‌‌‌‌خواهد 
خود را مؤمن قلمداد بكند، هرجا كه نفع و ســود و بهرهٔ شخصى تجاوزكارانهٔ خودش 
ایجاب كرد، مؤمن باشــد؛ هرجا به نام ایمان و به تظاهر به عمل، توانست بر خر مراد 
ســوار شود، اســم از ایمان و عمل بیاورد، اما در آن مواردى كه ایمان و عمل براى او 
سود شخصى، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمیك‌‌‌‌ند، از نام اسلام و نام ایمان 
و از عمل بــه تعهدهاى ایمانى روگردان باشــد. این‌جا ما این صفــت را ـ كه در قرآن 
گونى مورد تعرض قرار گرفته اســت ـ به نفع‌‌طلبان نســبت دادیم [ به‌‌صورت‌‌هاى گونا
و] گفتیم نفع‌‌طلبان این‌‌جورند. ‌همهٔ مردم دنیا نفع‌‌طلبند. چه کسی است كه طالب 
زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع‌‌طلبان، آن كسانى هستند كه براى نفع شخص خود، 

حاضرند منافع دنیایى را فدا كنند؛ نفع‌‌طلبانِ متجاوز.
ســیره‌‌ها این اســت كه ایمان و عمل را تا آن‌جا می‌‌‌‌خواهند و دوســت می‌‌‌‌دارند كه به 
ســود شــخص آنهاســت و با نام ایمان و تظاهر بــه عمــل می‌‌‌‌توانند بهــره‌‌اى [و] كامی‌‌ 
ببرند. این‌‌گونه افراد از‌‌ نظر اســام مؤمن نیســتند. آیهٔ قــرآن صریحا اعلام میك‌‌‌‌ند 

كه اینها ایمان ندارند.2
... ایمان بدون تعهد، بدون احساس مسئولیت، بدون انجام دادن تعهد‌ها و به 

1 . صفحه82.
2 . صفحه 91.
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تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشك 
و ذهنى مترتب نمی‌‌‌‌گردد. علاوه‌‌براین، این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد 
كه تعهد، همیشگى و همگانى است. آن‌‌کســی‌‌که مؤمن است و می‌‌‌‌خواهد مؤمن 
بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، درمقابل ‌همه احكام خدا باید احساس 

تعهد كند و در همه‌‌جا باید احساس تعهد كند. 1

پیامدهای ایمان
ایمان راه نشان می‌دهد

اینها شــرایط ســعادت اســت. برای ســعادتمند بودن یک انســان، برای خوشــبخت 
کنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید  شدن یک انسان یا یک جامعه، اینها لازم است. ا
که این‌همه را بــه دارندهٔ ایمان، ایمانــی تعهدآمیز و توأم با عمــل نوید می‌‌‌دهد ... 
قرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و عوامل ســازندهٔ سعادت و خوشبختی محسوب 
می‌‌‌شوند، اینها و ده‌‌‌‌ها چیز غیر از اینها را به آدم‌‌‌‌های باایمان نوید می‌‌‌دهد. می‌‌‌گوید 

اینها برای شماست.
هدایــت را نوید می‌‌‌دهد؛ نور را نوید می‌‌‌دهد؛ ایمنی و اطمینان و ســکون و آرامش 
روح را نوید می‌‌‌دهــد؛ ثمربخش بودن و ضایع نبودن تلاش‌‌‌‌هــا را نوید می‌‌‌دهد، و 
گر با دیدهٔ روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، در واقعیت‌‌‌هاى تاریخى  این‌همه را ما ا

و انسانى مشاهده خواهیم كرد. سنت خدا هم همیشه یكسان است.

1 . صفحه92.
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عمل صالح یعنی چه؟
هُمْ بِإِيمانِهِمْ«1.  آنك‌ســانك‌ىه ایمان  الِحاتِ يَهْدِيهِــمْ رَبُّ ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
»إِنَّ ال

آوردند و عمل صالح كردند، عمل صالح را با یك تعبیرى داخل پرانتز توضیح دادیم، 
عمل صالح یعنى تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدى 
می‌‌‌‌گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، عمل صالح است. آنك‌سانك‌ىه 
ایمان بیاورند، آن باور را پیدا كنند، بعد هم برطبق تعهداتش عمل نمایند، »يَهْدِيهِمْ 

هُمْ بِإِيمانِهِمْ« پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد كرد. رَبُّ
خود ایمان موجب م‌ىشود كه آنها راه پیدا كنند. به چه راه پیدا كنند؟ هم به هدف، 

هم به راه‌‌‌‌‌‌‌ها [و] به وسیله‌‌‌ها. 2
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا« آنك‌ســانك‌ىه مجاهدت كنند در راه هدف‌‌‌‌ها و خواســته‌‌‌هاى 

َّ
»وَال

نَا«، ب‌‌‌ىگمان و ب‌‌‌ىتردید، راه‌‌هایمان را 
َ

هُمْ سُــبُل
ّ
نَهْدِيَنَ

َ
ما، خواسته‌‌‌هاى خدایى، »ل

به آنها نشان می‌‌‌‌دهیم؛ گیجشان نم‌‌‌ىگذاریم؛ گمراهشان نم‌‌‌ىگذاریم. آن شعرى 
كه خواندم مناسب این‌جاست:

تو پاى به راه د‌‌‌ر نِه و هیچ مپرس                            خودْ راه بگویدت كه چون باید رفت
نَا«3.  در ‌همه رشته‌‌‌‌‌‌‌ها این‌جور است‌. در رشتهٔ 

َ
هُمْ سُــبُل نَهْدِيَنَّ

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ل

َّ
»وَال

فهم دین، در رشتهٔ درك دین، در رشتهٔ تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعى، 
در مســائل جهانى، در ‌همــه رشــته‌‌ها، هركســى وارد هدف‌‌‌هاى الهى شــد، قدم 
گذاشــت، هر قدمى كــه پیش رفت، قدم بعد برایش روشــن اســت. آن ك‌ســانك‌ىه 
در راه مــا و به ‌خاطر هدف‌‌‌هــاى الهى مجاهدت كنند، به راه‌‌‌هــاى خود كه راه‌‌‌هاى 
مُحْسِنِينَ« و 

ْ
مَعَ ال

َ
َ ل إِنَّ الَلَّهّ ســعادت و تكامل انسان اســت، رهبری‌شــان میك‌‌‌‌نیم: »وَ

1 . يونس: 9
2 . صفحه 114

3 . عنکبوت: 69
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ب‌‌‌ىگمان خدا با نیكوكاران است. 1

خدا سرپرست و هم‌‌‌جبهه مؤمنان است
«2؛  خدا سرپرست و هم‌‌‌جبهه  ى النّورِ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ّ
ذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُ

َّ
ُ وَلِيُّ ال »الَلَّهّ

مؤمنان است. ولىّ را من، هم‌‌‌جبهه، پیوسته، هم‌‌‌سطح معنا میك‌‌‌‌نم و بر سرپرست 
و دوســت و یــاور و ایــن چیزهایــى كــه معمول اســت، ترجیــح می‌‌‌‌دهم. چــون ولایت 
به‌معناى پیوســتگى اســت، دو چیز كه به همدیگر پیوسته بســته م‌ىشوند، به این 

می‌‌‌‌گویند ولایت.
خدا ولىّ مؤمنین است، یعنى پیوسته با مؤمنین است. یعنى چه پیوسته با مؤمنین 
، درمقابل  اســت؟ یعنى خدا و مؤمنین در یك صفند. دشــمنان خدا در صف دیگر
مُؤْمِنِينَ«3 ‏ یا »اولیاء الله« 

ْ
ُ وَلِيُّ ال مؤمنین و درمقابل خدا. ولىّ هرجا كه هست، »وَالَلَّهّ

و تعبیراتى كه در قرآن هست، به‌این‌معناست.
ذينَ آمَنــوا«؛ خدا سرپرســت و هم‌‌‌جبهه مؤمنــان اســت. » يُخرِجُهُم مِنَ 

َّ
ُ وَلِــيُّ ال »الَلَّهّ

«؛ آنها را از ظلمت‌‌‌‌ها می‌‌‌‌رهاند و به‌سوى نور می‌‌‌‌رساند. 4  ى النّورِ
َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ّ
الظُ

1 . صفحه 116 و 117
2 . بقره: 257

3 . آل‌‌عمران: 68
4 . صفحه117.
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معنای توحید

و تعهدات آن

بخش دوم:



معنای توحید و عبادت خدا 
توحید اســامى، الهامى اســت در زمینه حكومت، در زمینه روابــط اجتماعى، در 
زمینه ســیر جامعه، در زمینه هدف‌‌‌هاى جامعه، در زمینه تكالیف مردم، در زمینه 
، در مقابل جامعه  مسئولیت‌‌‌‌‌هایى كه انسان‌ها در مقابل خدا، در مقابل یكدیگر
و در مقابل پدیده‌‌‌‌‌‌هاى دیگر عالم دارا هســتند. توحید این اســت. توحید اسلامى 
همان الفى اســت كه بعدش ب م‌‌ىآید و پ م‌‌‌ىآید و چ م‌‌ىآیــد، تا ى م‌‌ىآید. این‌جور 
نیســت كه بگویى خدا یك اســت و دو نیست و تمام بشــود قضیه. خدا یك است و دو 
نیســت، معنایش این اســت كه در تمــام منطقهٔ وجــود خودت شــخصا و جامعه‌‌‌ات 

عموما، جز خدا كسى حق فرمانروایى ندارد.
خدا یك اســت و دو نیســت، معنایش این اســت كه تمام آنچه در اختیار دارى، از 
ثروتِ تو و ‌همه انسان‌هاى دیگر، برای خداست. شما عاریت‌‌‌داران و ودیعه‌‌‌دارانى 

بیش نیستید.
... مال را خدا به ودیعه و امانت دســت انسان‌ها ســپرده است. این لازمهٔ توحید 
گر چنانچه قائل به توحید باشی، در جامعه اختلاف طبقاتى و تبعیض معنا  اســت. ا
ندارد دیگر؛ اصلا معنا ندارد. آن جامعه‌‌‌اى كه سرى و  تهى دارد، بالایى و پایینى دارد، 

آن جامعه، جامعهٔ توحیدى نیست. 1
هرچه فكر میك‌‌‌نیم، از توحید به این آســانى نم‌‌ىشــود رد شــد. اولاً پایهٔ اعتقادى 
 ملت مسلمان موحد، 

ً
 اصل مهمِ عمل فردى و اجتماعى است؛ ثالثا

ً
است؛ ثانیا

گرچه كه  از آن خیلى كم چیزی می‌‌‌دانند، بلكه م‌ىشــود گفت چیــزى نم‌‌ىدانند. ا
در مكتب‌‌خانه‌‌‌ها هم به بچه‌‌‌ها می‌‌‌آموزند كه خدا یىك است و دو نیست، ولیكن غالباً 
گون توحید تا ســنین نزدیك بــه رحلت از این  موحدین، از شــناخت وجهه‌‌هاى گونا

1 . صفحه 164
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جهان هم چیزى درست نم‌‌ىدانند. بنابراین مسئله‌‌اى با این اهمیت و با این اطلاع 
كمى كه مردم ما از آن دارند، جا دارد انسان درباره‌‌اش بیشتر صحبت كند. 1

معنی عبادت
عبادت فقط این نیســت كه انســان در مقابل یك موجودى، به‌صورت تقدیس، 
تر دانستن، خم و راست بشود، سجده بكند،  به‌صورت احترام قلبى، به‌صورت بالا
به ركوع برود، او را نیایش بكند، ســتایش بكند، دســت‌‌‌ها را به‌طرف او با خضوع دراز 
بكند؛ فقط این نیســت عبادت. كارهاى دیگرى هم وجود دارد كه آن را هم م‌ىتوان 

گفت عبادت، و اینك‌ه می‌‌‌گوییم م‌ىتوان گفت، از خودمان مایه‌‌اى نم‌‌ىگذاریم. 2
... قــرآن م‌ىگوید: عبــادت. بنابراین براى عبــادت یك مفهوم وســیع‌‌ترى در فرهنگ 
گر خواســتیم عبادت  قــرآن وجود دارد كه ما بایــد آن مفهوم وســیع‌‌تر را پیدا كنیم و ا
گر خواستیم موحد و پیرو اصل توحید  خدا بكنیم و عبادت غیر خدا نكنیم؛ یعنى ا
باشیم، مراقب باشیم كه ندانسته عبادت نوع دوم را در مقابل غیر پروردگار عالم 
انجام ندهیم؛ یعنى همان چیزى كه بیشتر موحدین عالم با اینك‌ه به گمان خود و در 
ظاهر امر، در مقابل غیرخدا تقدیسى انجام نم‌‌ىدادند، سجده نمك‌‌ىردند در مقابل 
كســانى یا اشــیائى غیر خدا، با وجود این، در عمل، در فكــر، در دل، در روح، عبادت 

غیر خدا را میك‌‌‌رده‌‌اند به‌معناى دوم. 

1 . صفحه191
2 . صفحه 192.
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معناى دوم عبادت
معناى دوم عبادت خیلى ســاده اســت. در فارســى لغــت دارد. این لغت رایج اســت 
بر ســر زبان‌‌‌ها و او عبارت اســت از »اطاعت«. اطاعت هر كسى به‌صورت مستقل و 

ب‌‌ىقید‌و‌شرط، عبادت اوست.
گر كسى را، یك انسانى، یا یك جامعهٔ انسانى، ب‌‌ىقید‌و‌شرط اطاعت بكند، فرمان او را در  ا
زندگى خود، در جســم و جان خود، در عمل خود، متّبع1  بشمارد، او را عبادت كرده. از 
كجا این حرف را می‌‌‌زنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را می‌‌‌گوییم. این قرآن است 

كه براى ما عبادت را به اطاعت معنا مك‌ىند. 2
که] این موجود  ... بنابر فرهنگ قرآنى، عبادت، از یك موجود غیرخدایى می‌‌‌خواهد [
یك قدرت سیاســى باشــد؛ می‌‌‌خواهد یك قــدرت مذهبى باشــد؛ می‌‌‌خواهد یك عامل 
درونى باشد، مثل نفس انسان، تمایلات نفسانى و شهوانى او؛ می‌‌‌خواهد یك موجودى 
باشد خارج از وجود انسان، اما نه یك قدرت متمركز سیاسى یا دینى، در مقابل یك زن، 
در مقابل یك نفر آدمى كه براى او انسان یك احترام ب‌‌ىجایى قائل است، در مقابل یك 
دوســت. عبادت كردن در مقابل اینها یعنى اطاعت كردن اینها. هر كسى كه اطاعت 

كند از كسى یا از چیزى، عبادت او را كرده است. 
به هر که رو کنی، عبادتش کرده‌ای!؛ یك روایت در این‌جا بخوانم تا معلوم بشود كه این 
فرهنگ قرآنى در همه‌جاى منابع اسلامى و مخصوصاً منابع شیعى گسترده است، اعم 
صْغی إِلی ناطِق 

َ
از قــرآن و حدیث. روایت از امام جواد؟ع؟ اســت كه می‌‌‌فرماید:  »مَــنْ أ

فَقَدْ عَبَدَهُ«3.  خیلى وسیع‌‌تر است دایره عبادت. نه‌فقط اطاعت كردن، بلكه حتى 
شش‌دانگ حواس را هم به یىك دادن، عبادت اوست. خب، شما خواهید گفت: پس 

1 ـ از ریشهٔ »ت‌ب‌ع«، به معنای پیشوا، آنچه به‌دنبال آن حرکت کنند.
2 . صفحه 193

3 ـ  تحف العقول، ص456
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ما حرف‌‌هاى درست را هم گوش نكنیم؟ لذا دنبال حدیث می‌‌‌فرماید: »فَإِنْ کانَ النّاطِقُ 
گر آنك‌ســك‌ىه ســخن م‌ىگوید و شش‌دانگ حواس و مشاعر1  تو  عَنِ الِلّه فَقَدْ عَبَدَ الَلّه« ا
را به‌طرف خود جذب كرده اســت، از زبان خدا ســخن م‌ىگوید، تو در‌حالك‌ىه دل به او 
دادى، ذهــن به او دادى، فكر و روحت را به او ســپردى، دارى عبادت خدا میك‌‌‌نى. »وَ 

إِنْ کانَ النّاطِقُ یَنْطِقُ عَنْ لِسانِ إِبْلیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلیسَ« اما 
گر چنانچه آن گوینده دارد از زبان شــیطان ســخن م‌ىگویــد، از زبان ابلیس دارد  اما ا
حرف می‌‌‌زند، برخلاف منطق و فلسفهٔ فكر الهى دارد بحث مك‌ىند و حرف می‌‌‌زند، و تو 
مذعنانه2  و معترفانه دارى گوش میك‌‌‌نى، در همان حال، مشغول عبادت و اطاعت 

ابلیسى؛ یعنى خود او شیطان است.3
لٍ مُبِينٍ«4؛  ســوگند به خدا كه ما در گمراهى آشــكار بودیم. 

َ
فِي ضَلَا

َ
ــا ل ِ إِنْ كُنَّ

... »تَــالَلَّهّ
مِينَ«5؛  كه شما را برابر 

َ
عال

ْ
كُيمْ بِرَبِّ ال چه كار ما گمراهى بود؟ این كارمان: »إِذْ نُسَــوِّ

مك‌ىردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می‌‌ترســیدیم، از شما ‌‌ترسیدیم؛ باید 
گوش به فرمــان خدا می‌‌بودیم، گوش به فرمان شــما بودیم؛ باید به‌ســوى خدا و 
براى تقرب به خدا تلاش مك‌ىردیم، براى تقرب به شما تلاش كردیم؛ باید روزى را 
مِينَ« كه شما را برابر 

َ
عال

ْ
كُيمْ بِرَبِّ ال از خدا می‌‌‌خواستیم، از شما خواستیم: »إِذْ نُسَــوِّ

مُجْرِمُونَ«6؛   گمراهمان 
ْ
 ال

َّ
نــا إِلَّا

َّ
ضَل

َ
قرار دادیم و مســاوى با پروردگار جهانیــان. »وَ ما أ

نا مِنْ شــافِعِينَ«7؛  دیگر امروز شفیعى نداریم. 
َ
نكرد، مگر مجرمان و گنهك‌اران. »فَما ل

 صَدِيقٍ حَمِيمٍ«8؛  و دوست دلسوزى نداریم. 9
َ

»وَلَا

1 ـ از ریشه »ش‌ع‌ر«، جمع مشعر، به معنای حواس پنج‌گانهٔ ظاهری و حواس باطنی.
2 ـ  از ریشهٔ »ذ‌ع‌ن«، به معنای معترف، گردن‌نهنده.

3 . صفحه 194 و 195.
4 . شعراء: 97.

5 .  شعراء: 98.
6 .  شعراء: 99.
7 . شعراء: 100.
8 . شعراء: 101.

9 . صفحه 205 و 206.
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الزامات و تعهدات توحید
تعهــدی که توحید به فــرد موحد یا به جامعــه موحد می‌دهد، از حــد فرمان‌‌‌های 
تر اســت. تعهدی کــه توحید به یــک جامعه موحد  شــخصی و تکالیف فــردی بالا
می‌دهــد، شــامل مهم‌‌تریــن، کلی‌‌تریــن، بزرگ‌‌تریــن، اوّلی‌‌تریــن و اساســی‌‌ترین 
مســائل یــک جامعه اســت؛ مثل چــه؟ مثــل حکومت، مثــل اقتصــاد، مثــل روابط 
بین‌‌الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر، که اینها مهم‌‌ترین حقوق اساســی است برای 
اداره و زندگــی یــک جامعه. مــا معتقدیم کــه تعهد توحید و مســئولیتی که بــارِ دوش 
موحد می‌شود، مسئولیتی است در حدّ تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. 1
گر تدبیر تکوینی2  عالم به دست اوست، چرا تدبیر تشریعی 3 عالم به دست  ... ببینید، ا
او نباشد؟ من یک‌وقتی در این مسجد4،  سوره تبارک را معنا می‌‌‌کردم، یادتان هست؟ 
وَكُمْ 

ُ
حَيَاةَ لِيَبْل

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ذِي خَل

َّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ * ال

ّ
ى كُلِ

َ
كُ وَهُوَ عَل

ْ
مُل

ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

َّ
»تَبَارَكَ ال

«5  بعــد وارد بیان کیفیت تکویــن عالم و ســماوات و ارضین و این 
ً

حْسَــنُ عَمَل
َ
كُــمْ أ يُّ

َ
أ

كُ«، مُلک یعنی حکومت، 
ْ
مُل

ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

َّ
حرف‌‌ها شدم، اما اولش چیســت؟ »تَبَارَكَ ال

یعنی قدرت در اختیار اوست. کدام قدرت؟ قدرت تکوین برای اوست؛ قدرت تشریع 
هم برای اوســت. آن‌کســی‌که تکوین عالم را می‌آراید، چرا در تشــریع عالم، میدان به 
دیگری بدهد؟ آن هم دیگری که خود، ساخته و پرداخته اوست. آن‌کسی‌که قوانین 
و ســنت‌‌‌های طبیعــی را در جهــان و انســان، او به‌وجــود آورده و آفریــده، چــرا جعل و 
تشریع قوانین مدنی و جزایی و غیره و غیره را به دست افراد ضعیف و عقل‌های ناقص 
و دانش‌هــای محــدود و اراده‌‌‌های ضعیفی، امثال بشــر و بشــر معمولــی بدهد، چرا؟ 

1 . صفحه 176.
2 ـ از ریشه »ک‌و‌ن«، به معنای ساختن، ایجاد کردن.

3 ـ از ریشه »ش‌ر‌ع«، به معنای قانون‌گذاری.
4 ـ مسجد کرامت در مشهد مقدس.

5 . مُلک: 1و2.
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چرا خودش جامعــه را اداره نکنــد؟ چرا خودش قانــون نگذارد؟ چــرا خودش قدرت 
نگاهبان و پاسدار قانون را معین نکند و از او حمایت نکند؟ امامت، ولایت چرا نکند؟ 
چرا امام قرار ندهد؟ چرا ولیّ من قبل الله 1 قــرار ندهد؟ بگذارد به عهده عقول ناقص 

مردم، چرا؟  2
به ‌‌هر صورت، این تعهد‌‌ات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر كردیم از مجموعهٔ این 

تعهدات به »قطعنامهٔ توحید«. 
گفتیم توحید یك قطعنامه‌‌اى به ما می‌‌‌دهد؛ یك مجموعه قرارداد و الزام را روی دست 
ما می‌‌‌گذارد. ما براى اینك‌ه بتوانیم ان‌‌شــاءالله موحد زندگى كنیم، لازم است كه این 
تعهدات را فعلاً بدانیم. اوّلى از این تعهدات، عبارت بود از اینك‌ه عبودیت و اطاعت، 

 از آن خدا]ست[. این اول‌تعهد توحید است
ً
منحصرا

 ... امــروز دومیــن تعهدى كــه توحید بــر دوش موحد می‌‌‌گــذارد، جامعــه موحد، فرد 
موحد، دنیــاى موحــد [می‌گذارد]، بــا این عنــوان می‌‌توان مشــخص کرد كــه این‌‌جا 

نوشتیم: توحید و نفى طبقات اجتماعى. 
 عــرض میك‌‌‌نیم، 

ً
نفى طبقــات اجتماعى و بــا یك عبــارت كوتاه كه تفصیلاتــش را بعدا

جامعــهٔ توحیــدى طبق ایــن اصطلاحى كه به گوش شــما آشناســت، یــك جامعه 
ب‌ىطبقه اســت؛ یك جامعه‌‌اى است كه گروه‌هاى انســان‌ها در آن جامعه از یكدیگر 
برحســب حقــوق و مزایا جدا نشــدند. ‌همــهٔ انســان‌ها زیر یك ســقف حقوقــى زندگى 
‌مك‌ىنند. همه در یك مسیر و با یك نوع امكانات و با یك نوع حقوق زندگى ‌مك‌ىنند 
و حركت ‌مك‌ىنند. این جامعه‌‌اى است كه توحید از لحاظ طبقه‌‌بندى اجتماعى، در 
مقابل دید ذهن ما و تصــور ما می‌‌‌گذارد. به تاریخ كــه برم‌ىگردیم، ‌م‌ىبینیم اختلاف 

1 ـ ولیّ از جانب خدا.
2 . صفحه 184 و 185.
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طبقاتى از جمله درد‌‌هاى مزمن تاریخ است در ‌همه اجتماعات... 
یعنــى چه اختــاف طبقاتــى؟ یعنــى اینك‌‌‌ــه انســان‌هایى كه در ایــن جامعــه زندگى 
‌مك‌ىنند، اینها همه مثل هم نیستند. یك عده محكومند به اینك‌ه محرومیت بكشند، 
رنج ببرند، خدمت گروه‌‌هاى دیگر را بكنند و باید از این محرومیت و رنج، گله‌اى هم 
نداشته باشند! یك عده هم بایستى برخوردار باشند؛ بهره‌مند باشند؛ لذت و عیش 
زندگى برای آنها باشد؛ از ‌همه مزایا آنها بتوانند استفاده بكنند و اشكالى هم نداشته 

باشد! 1
... فكر مى كنید كه در یك‌چنین اجتماعى، آیا امكان دارد كه اختلاف طبقاتى روزى 
برافتد؟! چنین چیزى ممكن اســت؟ چرا ممكن باشــد؟ اختلاف طبقاتــى را فكر مى 
كنید چه کســی ممكن اســت بربینــدازد در یــك جامعــه مختلف‌الطبقات؟ آیــا طبقهٔ 
بهره‌مند؟ آیا طبقهٔ برخوردار م‌‌ىآید م‌ىگوید براى خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ 
گر اختــاف طبقاتــى بخواهد برافتــد در اجتماعى،  اینك‌ــه خیال خامى اســت. لابد ا
طبقهٔ محــروم باید حق خــودش را بخواهد، برخوردار‌ىاى كه برای او هســت، طلب 
كند و اعتراض كند به برخوردار‌‌ىهاى زیادى طبقات بالا، طبقهٔ پایین باید اعتراض 
كند. طبقهٔ پایین در یك‌چنین اجتماعى كه من ترســیم كردم، محال اســت اعتراض 
كنــد. چرا؟ بــراى خاطر اینك‌ــه او معتقد اســت وضع طبیعــى این‌جورى اســت. اصلا 
ذاتــاً این‌جــور آفریــده شــده‌اند ] و [ قابــل تغییــر و دگرگونــى نیســت. )اعتقــاد جوامع 

غیرتوحیدی(.
... بنابراین، در طول تاریخ، همان‌طور که ملاحظه کردید، در این اجتماعات، این ستم 
بزرگ وجود داشت و وسیلهٔ علاجى هم براى او نبود.  البته مصلحینى پیدا ‌م‌ىشدند [و] 
افكار را عوض ‌مك‌ىردند. دقت كنید به این نكته‌اى كه عرض مى كنم. تصریح نمك‌ىنم 

1 . صفحه 209 و 210.
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این معنا را، اما این نشانهٔ یك فلسفهٔ اختصاصى مخصوص ادیان است.
مصلحینى ‌م‌ىآمدند، اول فكر را عوض ‌مك‌ىردند؛ اول فرهنگ را دگرگون ‌مك‌ىردند؛ 
اول م‌‌ىگفتند كه این فلســفه غلط است؛ بر اساس غلط بودن آن فلسفه، مردم 
را قانع ‌مك‌ىردند بــه اینك‌ه این وضع ظالمانه اســت. برداشــت صحیح از تحولات 

تاریخى این است.
این درست نیست كه ما بگوییم اول وضع عوض ‌م‌ىشد، اول شكل اجتماعى دگرگون 
‌م‌ىشد، بعد فلسفه‌‌‌ها و افكار دگرگون م‌ىگشت؛ نه، مصلحینى ‌م‌ىآمدند؛ این تاریخ 

ماست؛ تاریخ مشرق‌‌زمین است. 1
... اســام آمد اعلان كرد كه خدایانى نیست. خدایان غلط اســت. خداست ... گفت 
‌همه انسان‌ها از یك اصل و یك منشأ و یك ریشه‌اند. ‌همه انسان‌ها با یک نوع تجهیزات 
به دنیا آمدند. ‌همه انسان‌ها لایق اوج و پرواز به‌سوى تكامل ب‌ىنهایت‌اند ... این یك 
آموزش اسلامى است؛ در سایه توحید به انسان‌ها تعلیم شد؛ اثبات شد؛ مسجّل شد 
کــه در متن جامعه، اختلاف طبقاتى وجود ندارد. آن جامعه‌اى كه اســام به‌وجود 
مى آورد، آن جامعه گروه‌گروه نیســت؛ طبقه‌طبقه نیســت؛ ممكن نیست مردمى 
از حقوقى برخوردار باشــند كه دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند ... بنابراین، 
توحیــد به‌معناى یك خدا قائل بــودن، تدبیر و خلق و آفرینــش و ادارهٔ جهان را از یك 

خدا دانستن، ضامن نفى طبقات اجتماعى است.
امــروز در دنیــا شــما نــگاه كنیــد؛ مخصوصــاً در دنیــاى ســرمایه‌دارى، مخصوصــاً در 
كشورهایى كه از لحاظ سرمایه‌دارى اوج بیشترى گرفته‌اند، اختلاف طبقاتى به‌نحو 

بارزى مشهود است. 2

1 . صفحه 212 و 213.
2 . صفحه 214 و 215.
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میلیون‌ها راه برای میلیون‌ها انسان
... مى خواهم توجه كنید كه وقتى ما معتقدیم خدا یك است، یعنى چه. خدا یك است 
و دو نیست، یعنى بندگان خدا در یك ترازند؛ در دو تراز نیستند. از جمله معانى خدا 
یك اســت و دو نیســت، این اســت؛ نه اینك‌‌‌ه ‌همه معنایش این اســت. یعنى بندگان 
خــدا در دو طبقــه نیســتند [و] در یــك طبقه‌اند، چــرا؟ چون خدایشــان یىك اســت، 

آفریدگارشان یىك است.
  مقررات اسلامى، این‌جور نیست 

ّ
... در جامعه اسلامى با حكومت اسلامى، ذیل ظل

كه كسى براى درس خواندن، براى كار كردن، براى چیز فهمیدن، براى پول درآوردن، 
براى كار گرفتن، براى شاغل شدن، حتى تا بالاترین مقامات، محتاج پارتى باشد.

در جامعهٔ اســامى این‌جور است. میدانى است وســیع و داراى میلیون‌‌‌ها راه در 
مقابل میلیون‌‌ها انسان. بروند، همه استفاده كنند. همه در این میدان به‌سوى 
هدف‌‌ها و مقصود‌‌هاى مادى و معنوى بدوند. هیچ اشكالى ندارد. راه جلوی همه 

باز است؛ برخلاف نظام‌‌هاى غیرتوحیدى.1

پیامدهای توحید برای موحد 
تأثیر روانی توحید خلاصه می‌شود در چند جمله: انسان موحد از جمله تأثیراتی 
که[ دارای وسعت افق دید  که روح او از ناحیه و قبل توحید می‌‌‌برد، یکی این است ]
می‌شــود. موحد از تنگ‌‌نظری‌‌‌هــا، از کوته‌‌بینی‌‌ها، از نزدیک‌‌بینی‌ها آســوده و راحت 
است. آدم موحد نمی‌‌گوید من در این میدان شکست خوردم یا جبههٔ ما در این‌ 
زمینه عقب نشســت و کار به زیان ما تمام شــد. او این‌‌قدر نزدیک‌‌بین نیست. او 

1 . صفحه 216 و 217.
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می‌داند که فکر توحیدی به درازای عمر بشــر دارای قلمرو اســت؛ عمر بشریت. با 
مقیاس عمر بشــریت، ده ســال و بیست ســال و پنجاه سال و صد ســال، یک‌لحظه و 
،  آدم موحد افق دیدش در  یک‌دقیقه بیش نیســت. به بیان دیگــر و از دیدگاه دیگــر
مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی‌‌شود]و[ متوقف نمی‌گردد. آدم 
، صدها  موحد در مقابل خود وقتی نگاه می‌کند، در کنار نیازهای مادی، ده‌‌‌ها نیاز

نیاز از عظیم‌‌ترین و عزیزترین نیازهای انسان را می‌بیند.
تمام ذهنش و فکرش و حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و 
گرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی،  کوچک؛ آن‌‌گونه که انسان‌ها در باطن مادی، ا
خودشان را در آن محبوس و زندانی کرده‌‌اند. آدم موحد وقتی‌که نگاه می‌کند، آینده 
را درمقابل خود بی‌نهایت وسیع می‌بیند. همان‌‌طوری‌که در یکی از روزهای گذشته 
عرض کردم، موحد برای دنیا آخری قائل نیست. برای خاطر این‌که آخر دنیا را متصل 
به آخــرت می‌بیند. آخرت را با دنیا ســر و ته یک طومار می‌داند. مــرگ را دیوار زندگی 
نمی‌‌دانــد؛ پایان این راه فرض نمی‌‌کنــد؛ بلکه دریچه‌‌ای و ممــرّی1  و معبری می‌داند 

. اینها خواص توحید است.2  به‌‌سوی دنیایی وسیع‌‌تر

1 . از ریشه »م‌ر‌ر«، به معنای محل عبور، گذرگاه
2 . صفحه 228
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انسان موحد ترس ندارد
ازجملــه تأثیــرات توحیــد در روان یــک موحــد ایــن اســت که ریشــهٔ تــرس را در او 

می‌‌‌خشکاند و این خیلی مهم است.
در قرآن در چندین مورد که در این تلاوت‌‌‌های امروز، یکی دو موردش به سمع آقایان 
 

َ
خواهــد رســید و مورد تدبر قــرار خواهد گرفــت، به مؤمنیــن خطاب می‌شــود که »فَلَا

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ«1؛  ریشــهٔ ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید. از من بترسید 
و کسی که از خدا ترســید، از هیچ‌‌کس دیگر نمی‌ترسد. کسی که موحد بود، کسی 
کــه اعتقاد به قــدرت پروردگار داشــت، تــرس در او از بین می‌‌رود. بنــده وقتی نگاه 
می‌‌‌کنم، تأمل می‌‌‌کنم، محاســبه می‌‌‌کنم، می‌‌‌بینم ترس اســت، بیم و هراس است که 
دنیا را و آخرت را از دارندگانش ســلب می‌کند. ترس از فقر موجب می‌شــود انســان 
انفاق نکند. ترس از مبتلاشدن و دچارشدن به ناراحتی‌‌‌ها، موجب می‌شود که انسان 

تن به جنایت‌‌ها و فاجعه‌‌ها و ذلت‌‌ها و خواری‌ها بدهد. 2

موحد چه در پای ریزی زرش                        چه شمشیر هندی نهی بر سرش
امیـد و هراسش نباشد ز کس                        همین است معنای توحید و بس 3 

راســت می‌گوید. مهم‌ترین تأثیــر روانی توحید در روح یک انســان این اســت که 
در راه خــدا، در راه تکلیــف، در راه آنچه کــه هدف وجود خود تشــخیص می‌دهد، 
از دشــمنان این راه نهراسد. نمی‌‌گویم ضعف اعصاب نداشته باشد [و] گاهی دلش 
هــم اضطرابــی پیدا نکنــد؛ نه، ]بلکــه[ ترس فعال نداشــته باشــد؛ بیم فعال نداشــته 

1 . آل‌‌عمران: 175.
2 . صفحه 229.

3 . گلستان سعدی.
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باشــد. ترس و بیمی که او را از پیمــودن راه خدا باز بدارد، در وجود او نباشــد.این 
ترس‌‌‌ها، این بیم‌‌ها، این هراس‌‌‌هایی که جلوگیر فضیلت‌‌هاست، زمینه بسیار خوب 
رشد نامردمی‌‌‌هاست. رشد جنایت‌‌‌ها و فاجعه‌ هاست، این ترس‌‌‌ها و بیم‌‌‌ها را به یک 

کناری بیندازد. 1 

1 . صفحه 233 و 234.
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فلسفه و اهداف نبوت

و بعثت و تعهدات آن 

بخش سوم:



فلسفه نبوت
انسان بدون هدایت وحی، بدون اینك‌ه وحی به سراغ او بیاید و به دادش برسد، 
نمی‌‌‌تواند خودش را به سرمنزل سعادت برساند، و وقتی وحی آمد، عقل را سركوب 
نمیك‌‌‌ند؛ همچنانیك‌ه غریزه را سركوب نمیك‌‌‌ند؛ همچنانیك‌ه حواس ظاهره را از بین 
نمی‌‌‌برد؛ نه، می‌آ‌ید حواس ظاهره را، غرائز انســانی و بشــری را، نیروی خرد و اندیشهٔ 
آدمــی را تقویت میك‌‌‌‌نــد، تهذیــب میك‌‌‌‌ند، تزكیــه میك‌‌‌‌ند، دســتگیری میك‌‌‌‌نــد، به او 

می‌آموزد. این وظیفه وحی است؛ بنابراین فلسفه نبوت این است.

مسلمانِ تکذیب کننده دین
چون این‌‌‌جور اســت، چون ما ناقصیم، چون دانش و بینش بشــری برای هدایتمان 
كافی نیست، باید دستی از غیب برون آید و ما را هدایت كند. جای بیرون آمدن دستی 
از غیب این‌جاست، نه آن‌جاییك‌ه بنده وقتیك‌ه یك‌‌ذره گرسنه ماندم، دنبال یك‌ لقمه 
نان نروم ]و[ منتظر باشم تا دســتی از غیب برآید؛ نه مال آن‌جاییك‌ه وقتی در مقابل 
یك گناهی قرار گرفتم، به تأسف و حسرت و اندوه بس كنم و منتظر بمانم تا دستی از 
غیب برایم برون آید؛ نــه، آن‌جاییك‌ه تكلیف الهی‌ام را انجام ندهم، امر به ‌معروف 
نكنم، نهی‌ از‌ منكر نكنم، راه خدا را نپیمایم، منتظر باشــم تا دســتی از غیب برون 
ينِ *  بُ بِالدِّ ذِي يُكَــذِّ

َّ
يْتَ ال

َ
رَأ

َ
آیــد و كاری بكند1؛  نه آن‌‌جاییك‌ه برخلاف آیــه قرآن »أ

ينَ 
ّ
مُصَلِ

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
مِسْكِينِ«2 ، »قَال

ْ
ىٰ طَعَامِ ال

َ
 عَل

ّ
 يَحُضُ

َ
يَتِيمَ * وَلَا

ْ
 ال

ّ
ذِي يَدُعُ

َّ
لِكَ ال

ٰ
فَذَ

بین دین را 
ّ

ينِ «4   آیه قرآن مكذ بُ بِيَوْمِ الدِّ ا نُكَذِّ مِسْــكِينَ «3 ، »وَكُنَّ
ْ
مْ نَكُ نُطْعِمُ ال

َ
* وَل

آن كســانی می‌داند ازجمله كه بر خــوراك بینوا، مردم را تحریــص نمیك‌‌‌ند. مردم را 

1. شهر خالی‌ست ز عشاق، بود کز طرفی      دستی از غیب برون آید و کاری بکند )حافظ(
2 . ماعون: 1 - 3.

3 . مدثر: 43 و 44.
4 . مدثر: 46.
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برنمی‌‌‌شورانند و برنمی‌‌‌انگیزند بر سیر كردن بینوایان و با دیدی وسیع‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر 
، در برانداختن ریشهٔ فقر و گرسنگی. و تعبیری با متن اسلام نزدیك‌‌‌تر

آن آدمــی كه خــودش را با ایــن آیه تطبیــق نمی‌‌‌دهد، یــك قــدم در راه از بین بردن 
گرســنگی‌‌‌‌‌‌‌ها بــر نمــی‌‌‌دارد، یــك گام در راه نابــود كردن ریشــهٔ فقــر جلو نمــی‌‌‌رود و 
می‌‌‌‌نشیند تا دستی از غیب برون آید و كاری بكند، این‌‌‌جور آدم‌‌‌‌ها باید بدانند که 

گر دستی از غیب برون آمد، اول توی مغز خود اینها میك‌‌‌وبد!1 ا

بینش نو به نبوت
 یك بینــش نویى بشــود. نبوت را 

ً
م‌‌‌ىخواهم بینش شــما نســبت به نبوت اساســا

بعضــى این‌‌‌جور خیــال ‌مك‌ىننــد؛ مثل اینك‌ــه واعظــى مثلا، وارد شــهرى م‌ىشــود تا 
براى مردم آن شــهر یك‌قــدرى مطالبــى از دین یا غیردیــن بیان بكند؛ یــا فرض كنیم 
مســئله‌‌‌گویى در میان مردمی بلند م‌ىشود، می‌‌‌‌ایســتد تا چندتا مسئله فرعى به آنها 
بگوید؛ یا یك ســخنرانى، یك ناطقى، فرض كنید یك میتینگ‌بدهى در یک اجتماعى 
وارد م‌ىشود كه یك‌‌‌خرده های‌وهوى راه بیندازد و میتینگ2  بدهد. پیغمبر را معمولا 
این‌جور آدمى فرض ‌مك‌ىنند؛ مثل یك آدم عالم روحانى نجیب سربه‌‌زیر سربه‌‌پایینی، 
در میــان یك عــده مــردم. منتهــا این مــردم هــم گاهــى قــدر او را می‌‌‌‌داننــد، مردمان 
خوب‌‌‌ىاند، به اینها می‌‌‌‌گویند مؤمن؛ گاهى قدر او را نم‌‌‌ىدانند، اینها م‌ىشــوند كافر، و 

مشرك به آنها می‌‌‌‌گویند، خیال كردیم پیغمبر یك‌چنین چیزى است !
در پیغمبــرى، یك تحول و دگرگونى هســت؛ بایــد بگویم دو تحــول و دگرگونى. اول 
، انقلاب، تحول، اول در درون و ذات خود  ؛ بعثت، رستاخیز در وجود خود پیغمبر

1 . صفحه 250 و 251.
2 ـ  اجتماع گروه‌‌هایی برای گفت‌‌وگو یا اظهارنظر در مسائل اجتماعی و سیاسی.
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، در باطن خود نبى به‌وجود مى آید. اول او عوض م‌ىشــود؛ اول او از حال  پیغمبر
ركود و رخوت خارج م‌ىشود.

، از  بعد همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقلاب، همین رستاخیز
این چشمهٔ فیاض جوشان، كه روح نبى و باطن نبى است، می‌‌‌‌ریزد به اجتماع؛ منتقل 
م‌ىشــود به متــن جامعهٔ بشــرى. بعد از آنك‌ىــه در او تحــول به‌وجود آمــد، در جامعه 
تحول به‌وجود مى آید. بعد از آنك‌ىه در باطن او رستاخیز عظیمی به‌‌پا شد، رستاخیز 

عظیم‌‌‌ترى در متن جامعه برپا م‌ىشود.
بعد از آنك‌ىه در دل او انقلاب به‌وجود آمد، به دست او، در جامعه انقلاب به‌وجود 
مى آید و بعثت به‌معناى واقعى تحقق پیدا مك‌ىند. پس می‌‌‌‌بینید كه در نبوت هرچه 

كه هست، شور و تحول و دگرگونى و بعث و انبعاث1  است.2

رستاخیز اجتماعى نبوت
... به ‌هــر صورت، بعثــت پس به‌معناى یــك انگیزش، یــك انقلاب، یــك تحول، یك 
دگرگونى، یك رســتاخیز، هــر تعبیرى كــه مایلید ردیف كنیــد، در وجود نبــى و پیامبر 
برگزیده است. بعد از آنك‌ىه این انقلاب در او به‌وجود آمد، آن‌وقت نوبت آن است كه 
همیــن انقلاب در محیــط خارجى انجام بگیــرد. همان تحولى كــه در روح نبى ایجاد 
شد، باید به یك شكلى با یك وضع خاصى، در متن واقعیت اجتماع انجام بگیرد و این 

همان مطلبى است كه ما اسم آن را گذاشتیم »رستاخیز اجتماعى نبوت«.  3
... و اما در زمینهٔ این رستاخیزى كه ما براى پیغمبر فكر میك‌‌‌نیم و تصور میك‌‌‌نیم، چه 
م‌ىشود گفت؟ امروز در دنیا كلمهٔ »انقلاب« با مفهومى كه در فرهنگ‌‌هاى نو و جدید 

1ـ  از ریشه »ب ‌ع ‌ث(، به معنای برانگیخته شدن.
2. صفحه 260 و 261.

3. صفحه 278.
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دارا هست این كلمه، یك كلمهٔ مفهومى است؛ یك كلمهٔ روشن و بامعنایى است. البته 
خیلى روشــن اســت كه منظور از كلمهٔ انقلاب، یعنى یك تحول و یــك دگرگونى عمیق 
بنیادى از ریشه در یك اجتماع. در كلمهٔ انقلاب، به‌‌طور حتم و لزوم، زدوخورد نیست. 
در كلمه انقلاب، به‌‌طور حتم و لزوم، خونریزى و كشــتار نیســت. به‌‌طور حتم و لزوم، 
دعوا و درگیرى نیســت. ممكن است دعوا پیش بیاید، ممكن است درگیرى به‌وجود 

بیاید، اما كلمه انقلاب حامل معناى دعوا و درگیرى نیست.1
نبــى وقتك‌ىــه در یــك اجتماعــى مبعــوث م‌ىشــود، یعنــى برانگیختــه م‌ىشــود و 
همان‌‌طورك‌ىه تشریح كردم، در باطن او و در روح او رستاخیزى به‌وجود م‌ىآید، این 
دیگر وقتى آمد در جامعه، یك آدمى اســت كه ســر از پا نم‌‌ىشناســد؛ یك آدمى اســت 

كه آرام و قرار ندارد
یك انســانى است كه تبدیل‌شده به یك شعلهٔ جوّالهٔ ســوزانى. در اجتماع كه مى آید، 
که[ هان! این ســاختمان، ساختمان  یك نگاهى به وضع اجتماع مك‌ىند، می‌‌‌بیند ]
غلطى است؛ این عمارت بد بنا شده؛ غلط پایه‌‌گذارى شده؛ دیوارهاى آن و پ‌‌ىهاى 
آن و شــفته‌‌هاى آن نادرست و برخلاف اســلوب معمارى فطرت انسان آنجام گرفته. 
م‌‌‌ىفهمد كه این باید عوض بشــود؛ می‌‌‌فهمد كه این عمارت باید تبدیل شود به یك 
عمارت نیكــو. یعنى چه؟ یعنــى می‌‌‌فهمد كه این جامعــه، این جامعــه طبقاتى، این 
جامعه‌‌اى كه در آن تبعیض هست، ظلم هست، نابسامانى هست، نامردمى هست، 

بایستى عوض بشود و تبدیل بشود به یك جامعه توحیدى.
جامعــه توحیــدى كدام اســت آقــا؟ در بحــث توحید گفتیــم. اشــاره كردیــم، توحید، 
نفى طبقات اســت. توحید الهــى به‌معناى قدرت و حكومت خداســت؛ توحید الهى 
به‌معناى این است كه همه‌چیز، قانون، سنت، مقررات، آداب، فرهنگ، باید از سوى 

1 . صفحه 279.
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خدا الهام داده بشود. توحید الهى یعنى این‌که ‌همه مردم بندگان خدا باشند و بس؛ 
بنده كسِ دیگرى نباشــند؛ بندگان، آزاد از بندگى دیگر بندگان باشــند. وقتك‌ىه نبى 
وارد اجتماع م‌ىشــود، با این ایده، با این هدف، با این فكر وارد اجتماع م‌ىشود 
كه آن جامعهٔ طبقاتى را دگرگون كند؛ ویران كند؛ درهم بریزد و یك جامعهٔ توحیدى 
ب‌‌ىطبقهٔ ب‌‌ىتبعیض ب‌‌ىظلــم، تحت حكومت پروردگار عالــم به‌وجود بیاورد. نبى 

براى این كار م‌‌ىآید.  1
پیغمبرها م‌ىآیند تا نظام اجتماعى غلط را تبدیل كنند به نظام اجتماعى صحیح. 
شعار توحیدشان هم به همین‌‌خاطر است. مبارزاتشان با طواغیت هم به همین 

جهت است. مبارزات طواغیت با آنها هم به همین جهت است.

1 . صفحه 283 و 284.
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هدف اصلی نبوت
میزَانَ 

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
نَا معَهم ال

ْ
بَینَاتِ وَانْزَل

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
قَدْ ارْسَل

َ
آیه سوره حدید این است:  » ل

م الَلَّهّ منْ 
َ
اسِ وَلِیعْل حَدِیدَ فِیه بَاسٌ شَدِیدٌ وَمنَافِعُ لِلنَّ

ْ
نَا ال

ْ
قِسْطِ  وَانْزَل

ْ
اسُ بِال

ّ
وم النَ

ُ
لِیق

1 » غَیبِ  آن الَلَّهّ قَوِی عَزِیزٌ
ْ
ه بِال

َ
ینْصُرُه وَرُسُل

رشتهٔ صحبت در زمینهٔ نبوت به این‌جا رسید كه نبى، آن برانگیختهٔ خدایى، وقتك‌ىه 
وارد اجتماع م‌ىشود، رستاخیزى در اجتماع هم مانند باطن خود به‌وجود م‌‌ىآورد 

]و[ در متن جامعه هم تغییر و تحوّلى ایجاد مك‌ىند. 
ما م‌ىخواهیم این مطلب را امروز بفهمیم كه مقصود و منظور از این ایجاد تحوّل 
و به‌طوركلــى از ‌همــه فعالیت‌هــاى پیغمبران الهى چیســت؟ این یك مســئله‌اى 
اســت كه دانســتن آن از جهاتى براى ما مفید، بلكه لازم است. پیغمبر چه هدفى 
 ، را تعقیــب مك‌ىند؟ دنبال چه مقصودى و چه مطلوبــى م‌‌ىدود؟هدف اوّلى پیغمبر
هدف اصلى پیغمبر یك چیز است، در نیمه‌راه آن هدف، هدف‌‌هاى دیگرى هم براى 
پیغمبر مطرح م‌ىشــود كه در میان این هدف‌‌هاى دیگر، یىك از همه مهم‌تر و براى 

پیغمبر جاذبه‌دارتر است.
امــا هــدف اصلــى و اوّلى پیغمبــران الهــى، عمومــا در چند كلمــه قابل خلاصــه كردن 
است: پیغمبران به این جهان مى آیند تا انسان را به سرمنزل تعالى و تكامل مقدّرش 
برسانند. انسان به‌عنوان یك موجود كه داراى استعدادها، داراى قوه‌‌‌ها و انرژ‌‌ىهاى 

فراوان هست، م‌ىتواند چیزى بالاتر، برتر، عزیزتر و شریف‌تر از آنچه هست بشود.2
انبیــا م‌ىآیند تا انســان‌‌ها را از بدی‌‌ها، از پســت‌‌ىها، از جهالت‌‌هــا، از رذیلت‌‌هاى 
اخلاقى، از پوشیده ماندن استعدادهاى درونى خلاص كنند؛ نجات بدهند؛ آنها 

1 .  حدید: 25.
2 . صفحه 297 و 298.
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را انســان كامل و متعالى بســازند. این هدف اوّلى انبیاســت؛ لــذا در قرآن چند جا 
آمده كه البته بنده آیاتش را این‌‌جا ذكر نكردم امروز، چون قبلا یىك از آیاتش گذشته 
 

ً
ــى المُؤمِنينَ ‏« خدا منت نهاد بر مؤمنان، »إِذ بَعَثَ فيهِم رَســولًا

َ
ُ عَل قَد مَنَّ الَلَّهّ

َ
بــود. »ل

يْهِمْ آياتِهِ وَ 
َ
وا عَل

ُ
نفُسِهِم‏« كه برانگیخت در میان آنان، پیامبرى از خودشان، »يَتْل

َ
مِن أ

مُهُ«1  
ّ
يهِمْ ‏« آیات خدا را بر آنان فرو بخواند و تزكیه كند آنان را، پاك، پیراسته، »وَ يُعَلِ يُزَكِّ

و بیاموزد به آنان. پیراســتن، آراســتن، از رذیلت‌‌‌ها پاك كردن، به فضیلت‌‌‌ها انسان را 
مَا بُعِثْتُ 

ّ
آرایش دادن، این هدف انبیاست. لذا می‌‌‌بینید كه پیغمبر ما می‌‌‌فرماید: »إِنَ

قِ«2؛  مبعوث شــدم تا مكارم اخلاق را، اخــاق زیبا را، اخلاق 
َ

خْلَا
َ ْ
مَ مَــکَارِمَ الْأ تَمِّ

ُ
لِِأ

خوب را تمام كنم، این حرف اول.

، حرف دوم اســت. حرف اول، حرفى اســت كه زیاد زده م‌ىشــود.  اما حرف مهم‌‌تر
بعض‌‌‌ىها هم خیلى دوســت می‌‌‌دارند این حرف تكرار بشــود؛ بــراى خاطر این‌که 
گر مسئله، مسئله پیراستن بود، فقط تهذیب3  و تزكیه بود، یك نفر هم م‌ىگوید:  ا
آقا، ما راهش را پیدا كردیم؛ ما فهمیدیم كجا برویم؛ غوغاى اجتماع را بگذار به كنار 
و جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بِنِه4.  می‌‌‌رویم گوشهٔ صومعه، مشغول رهبانیت، 
آن‌جا مشغول تهذیب و تزكیهٔ نفس می‌‌‌شویم و خودمان، خودمان را نجات می‌‌‌دهیم. 
گر توانستیم، كسى آمد، قابلیتش را داشت، در گوش او هم سخنى می‌‌‌گوییم و از خود  ا

ب‌‌ىخودش میك‌‌‌نیم؛ او را هم میك‌‌‌نیم آدم. 
ایــن حــرف،اول به همیــن جهت كــه م‌ىتوانــد بهانــه‌‌‌ای باشــد از بــراى تنبل‌‌ىها، 
نارســای‌‌ىها، جان‌‌عزیز‌‌ىهــا، عافیت‌‌طلب‌‌ىهــا، ســهل‌گرای‌‌ىها، چــون م‌ىتوانــد 
بهانه‌ای براى این صفت‌‌‌ها باشد، خیلى تكرار م‌ىشود. هم مردم از این خوششان 

1 ـ  آل‌‌‌عمران: 164.
2 ـ  مکارم الاخلاق، ص8.

ک داشتن. کیزه کردن، پا 3 ـ  از ریشه »ه‌ذ‌ب«، به معنای پا
4 ـ جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بِنِه       چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند  )حافظ(
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مى آید، هم رهبران از این حرف خوششان مى آید. آنك‌سانك‌ىه مسئولیت‌‌هاى ارشاد 
و تعلیم بر دوش آنهاست، از این سخن خوششان مى آید.

؛ كارى است ب‌‌ىاشكال؛ كارى است كه  تهذیب كردن مردم كارى است ب‌‌ىدردسر
به گاو و گوســفند انســان لطمه‌‌اى و صدمه‌‌اى ندارد. یك عده‌‌اى را انسان جمع 
كند، در گوششان زمزمهٔ عاشقانه بنوازد، اینها را از خود ب‌‌ىخود كند، تهذیب كند، 
تزكیه كند. براى مردم هم اســان است؛ یعنى به نظر آســان مى آید. البته آسان كه 

نیست.

كار انبیا مدرسه‌بازى و موعظهك‌ارى نیست!
لــذا تا این‌‌جــاى حرف معــروف اســت؛ از این‌جاى حرف بــه آن‌طــرف، غیرمعروف 
اســت. از این‌جاى حرف به آن‌طرف گفته نم‌‌ىشــود، چیســت از این‌جــاى حرف به 
آن‌طرف؟ این است سؤال: انبیا براى پیراستن و آراستن مردم از چه راهى استفاده 
كردند؟ چهك‌ار كردند؟ آیا آمدند پیش مردم، دانه‌دانه گوش افراد را گرفتند، دست 
افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوت‌‌خانه و صندوق‌‌خانه و مدرســه و مكتب، بنا 
كردنــد آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشســتند در 
خانقاه خودشــان تا مــردم بیایند [و] حــال معنوى آنهــا را ببینند و با آنهــا هم‌‌عقیده 
و همراه و همگام بشــوند؟ آیا انبیا مثل فلاســفهٔ عالم مدرســه باز كردنــد، تابلو زدند، 
دعوت هم كردند، هرکــه می‌‌‌خواهد از ما حرف یاد بگیرد، بیاید این‌‌‌جا پیش ما حرف 

یاد بگیرد؟ این‌جورى بودند؟ یا نه،
انبیا معتقد به تربیت فردى نیستند؛ انبیا معتقد به دانه‌‌دانه انسان‌‌سازى نیستند؛ 
انبیا معتقــد به كارهاى اتوكشــیده و نظیف نیســتند كــه خیال كنى مثل ســقراط و 
افلاطون می‌‌‌نشســت؛ ابراهیــم خلیل‌‌الرّحمان یا موســى یا عیســى یــا پیغمبر ما 
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این‌جورى نیســتند، و البتــه اولیا مثــل انبیا كه دربــاب امامت خواهم گفــت كه امام 
گر كسى خیال كند كه امام صادق؟ع؟  صادق؟ع؟ ما هم، آن‌جورى است. خطاست ا
گرد پاى منبرش م‌ىنشستند؛ همچنانك‌ىه بعضى  می‌‌‌نشست روى منبر، چهارهزار شا

از افراد ب‌‌ىتوجه، این‌جورى تعبیر ‌مك‌ىنند. 

... نــه امــام جعفــر صــادق؟ع؟، نــه جــدش پیغمبــر اســام؟ص؟ و نــه ‌همــه انبیای 
عالم؟عهم؟، روششــان ایــن روش‌ها نبــوده؛ مدرســه‌‌بازى و موعظــهك‌‌ارى و تربیت 
فردى، كار انبیا نیســت. انبیا فقط یك پاسخ دارند به این سؤال، كه چگونه م‌ىتوان 
انسان‌ها را ساخت؟ چگونه م‌ىتوان انسان‌ها را برطبق الگوهاى صحیح الهى تربیت 

كرد؟ یك جواب دارند؛ آن جواب این است:
انبیا می‌‌‌گویند براى ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطى كه 
بتواند او را در خــود بپروراند، تربیت كرد و بس. انبیا می‌‌‌گویند دانه‌‌دانه نم‌‌ىشــود 

قالب گرفت، كارخانه باید درست كرد.

كارخانهٔ انسان‌‌‌‌‌سازیِ انبیا
گر بخواهیم ما ی‌‌ىكیىك آدم‌‌‌ها را درســت كنیم، شــب م‌ىشــود و عمر  انبیا می‌‌‌گویند ا
م‌ىگــذرد. جامعه لازم اســت؛ نظامى لازم اســت. بایــد در منگنه یك نظام، انســان‌ها 

به‌شكل دلخواه ساخته بشوند و بس. فقط همین است و بس. 1
كارخانهٔ انسان‌‌‌‌‌سازی چیست آقا؟ كارخانهٔ انسان‌‌‌‌‌سازی، جامعه و نظام اسلامی 
است. این‌‌‌جا آن نقطهٔ پیچ، نقطه اساسی توجه و تكیه حرف است. همه می‌‌‌‌‌گویند 
پیغمبر، انسان می‌‌‌‌‌خواهد بسازد. همه می‌‌‌‌‌گویند پیغمبر برای تعلیم و تربیت می‌آید 
و همه ایــن را می‌‌‌‌‌فهمند. آنچه باید فهمیــد، آنچه که با دقت باید فهمید، این اســت 

1 . صفحه 303، 304 و 305.
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كه پیغمبر یكی‌‌‌‌‌یكی گوش انســان‌ها را نمی‌‌‌‌‌گیرد به یك كنج خلوتی ببرد، در گوششان 
زمزمه مهــر خدا بنــوازد. پیغمبرها مكتــب علمی و فلســفی تشــكیل نمی‌‌‌‌‌دهند تا یك 
گردها را بفرســتند تا مــردم را در اقطــار عالم  گرد درســت كنند ]و[ این شــا مشــت شــا

هدایت كنند.
پیغمبر كارش از این قرص و قائم‌‌‌‌‌تر، استوارتر و ریشه‌‌‌‌‌دارتر است. چهك‌ار میك‌‌‌‌‌ند؟ یك 
كارخانه‌‌ای كه از آن كارخانه جز انســان بیــرون نمی‌آید، می‌‌‌‌‌ســازد و آن كارخانه، 
»جامعه اســامی« اســت.1  ایــن مطلبى كه گفتــم، از حرف‌‌‌هایى اســت كه رویش 
ایستادیم؛ از حرف‌‌‌هایى است كه رویش اصرار داریم و معتقدیم كه باید پیروان 
نبوت‌‌‌هــا این حرف را بفهمند. این مســئله‌‌اى اســت كــه بایــد روی آن تدبر كنید؛ 

به‌آسانى از رویش رد نشوید.
بــه آیــات قــرآن مراجعــه كنید؛ بــه تاریــخ انبیــا مراجعــه كنید؛ بــه روایتــى كــه در باب 
نبوت‌‌‌ها هســت، مراجعه كنید؛ دقت كنید، تدبر كنید، نه زود قبــول كنید، نه زود رد 
كنید؛ مطلب خیلى مهم اســت. ‌همه اشــكال‌‌‌ها همین‌‌جا درم‌‌ىآید. یك عده‌‌اى 
نم‌‌ىتوانند این را بفهمند كه انبیا می‌‌‌خواستند محیط متناسب و مساعد درست 
كننــد. خیــال ‌مك‌ىننــد انبیــا دانه‌‌دانــه آدم می‌‌‌خواســتند درســت كننــد؛ درحالك‌ىه 

دانه‌‌دانه آدم درست كردن از شأن انبیا به دور است. 
آنك‌ىه ما از قــرآن می‌‌‌فهمیم، این اســت كه انبیا پاسخشــان به این ســؤال كه چگونه 
م‌ىشود انســان‌ها را ساخت، یعنى پیراســت و آراست، پاسخشــان به این سؤال این 
اســت كه باید جامعه الهى، جامعه توحیدى، محیط متناسب درست كرد، تا انسان 
در این محیط متناســب، نه یكی‌اش، نه ده‌‌تایش، نه هزارتایــش، بلكه گروه‌‌گروهش 

1 . صفحه 408 و 409.
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ساخته بشوند، به‌‌خود‌‌ىخود، با حرارت طبیعى نور نیّر معارف اسلامى. 1
... خلاصــه میك‌‌‌نم مطلب را، كــه خلاصه را هم البته این‌جا نوشــتیم. خلاصه مطلب 

این است:
انبیــا دو هــدف دارنــد، دو هــدف مهم: یىك هدف اساســى اســت، ســاختن انســان، 
پیراستن انسان از بدی‌‌‌ها، آراستن انسان به نی‌ىكها و فضیلت‌ها و خوبی‌ها. خلاصه، 
انسان را انسان كردن. این هدف بالا. اما هدف دیگرى كه انبیا دارند، كه در نیمه‌‌راه 
این هدف قرار دارد، این اســت: تشــكیل جامعــه توحیدى؛ تشــكیل نظام الهى؛ 
تشكیل حكومت خدا؛ تشكیل تشكیلاتى كه با قوانین و مقررات الهى اداره بشود. 

این هدف ‌همه انبیاست.
گر كســى خیال كند كه انبیاى بزرگ الهى این هدف را نداشــتند، بایســتى بیشتر در  ا

قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه كند. 2
آیــه اول همان‌‌طور كــه عرض كردیم، از ســوره حدید اســت. بنــده آیه را فقــط ترجمه 
نا« به‌‌‌یقین فرستادیم پیامبران 

َ
رسَلنا رُسُل

َ
قَد أ

َ
میك‌‌‌نم و مختصر توضیحى می‌‌‌دهم. »ل

ناتِ« همراه با دلایل روشــن و روشــنگر. حرف انبیــا، حجت‌‌‎هاى انبیا،  ‌خود را، »بِالبَيِّ
حجت‌‌هاى روشــن اســت. چیزى نیســت كه آدم عاقل و متفكر نفهمــد؛ م‌ىفهمند؛ 
نزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ«؛ و فرو فرســتادیم با انبیا كتاب 

َ
حرف انبیا را همه می‌‌‌فهمنــد. »وَأ

  گفتیم كتاب یعنى مجموعهٔ معارف و مقرراتى كه اصل دین 
ً
را. كتاب چیست؟ مكررا

از آنها تشكیل م‌ىشود. آموزش‌‌هاى دینى و معارف دینى. این كتاب است. خلاصه، 
جامــع ایدئولوژى دین. كتــاب را م‌ىتوانیم با یــك تعبیرى، با مختصر مســامحه‌اى3،  
تطبیق كنیــم با آنچه كه امروز در عــرف مكاتب جدید به آن می‌‌‌گوینــد »ایدئولوژى«، 

1 . صفحه 306.
2 . صفحه 307.

3 ـ  از ریشه »س‌م‌ح«، به معنای  آسان گرفتن، به‌‌‌نرمی رفتار کردن.
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یعنى اصول و معارف سازنده؛ اصول فكرى كه در زمینه‌‌هاى عملى اثر محسوس دارد 
و سازنده است. 

لامام المیزان ا
با آنها فرســتادیم كتاب را، این یــك. »وَالميزانَ« با آنها میزان هم فرســتادیم. میزان 

یعنى ترازو، یعنى چه؟ 
... بنــده مراجعــه كــردم در ذیــل این آیــه، بــه احادیثى كــه وارد شــده، دیــدم یىك از 
چیزهایى كه میــزان را معنا كردند، می‌‌‌فرمایــد كه »المیزان الامام«1  و دیدم درســت 
است كاملا [ و] تطبیق مك‌ىند. الهام می‌‌‌گیریم ما از این حدیث. میزان امام است. 
امام آن كســى اســت كه در جامعه، باید حــق را از باطل جدا كند. اوســت كه باید 
صف‌‌‌ها را مشخص كند. اوست كه باید تعادل و توازن اجتماعى را برقرار كند. چرا؟ 

كم جامعه است.  چون حا
... چرا این كارها را كردیم؟ كتاب می‌‌‌خواســت چهك‌ار كند پیغمبر؟ اصلا خود پیغمبر 
لازم بود براى چه؟ میزان می‌‌‌خواست چهك‌ار؟ كتاب می‌‌‌خواست چهك‌ار؟ علتش این 
اســت. »لِيَقومَ النّاسُ بِالقِســطِ«، »لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ« را به‌حسب عبارت‌‌پردازى 
فارسى و ترجمه، دوجور م‌ىشــود معنا كرد كه هر دوجور البته یك معنا دارد. »لِيَقومَ 
النّاسُ بِالقِسطِ« كه ما یك‌جورش را انتخاب كردیم ]و[  این‌‌جا معنا كردیم. آن معناى 

دیگرش را هم عرض میك‌‌‌نم. 
»لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ«2  تا انسان‌ها زندگى عادلانه برپا كنند. در پرانتز نوشتیم: 
»و محیط عدالت و برابرى«. انسان‌ها زندگى عادلانه را برپا كنند. این یك معنا. یك 

1 ـ تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه 25 سوره حدید.
2 . حدید: 25.
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معنای دیگر این اســت: تا انســان‌ها قائم بشــوند [و] بر اساس قســط زندگى كنند؛ بر 
اساس برابرى.

... »لیقوم النّاس بالقسط«، حاصل معنایش این است كه انسان‌ها در یك محیط 
عادلانــه زندگــى بكنند؛ در یك جامعــه و نظام عادلانــه زندگى كننــد. پیغمبر براى 
این آمده اصلا. پس پیغمبر آمده براى چه؟ براى تشكیل نظام و محیط عادلانه.

آمده تا دنیا را عادلانه درست كند؛ آمده تا جامعه و نظام عادلانه به‌وجود بیاورد. اصلا 
براى این آمده پیغمبر، و البته در نظام عادلانه است كه انسان‌ها فرصت پیدا ‌مك‌ىنند 

به تكامل و تعالى برسند: »لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ«. 1

امر به معروف و نهی از منکر
مَعْرُوفِ« آنان 

ْ
مُرُهُمْ بِال

ْ
خصوصیت این پیغمبر چیست؟ از این‌جایش دقت كنید. »يَأ

را امر مك‌ىند به نی‌ىكها، به فضیلت‌‌هاى شناخته شده درمقابل عقل و براى فطرت 
« نهى مك‌ىند آنها را از منكرات، چیزهاى ناشــناخته از  مُنْكَرِ

ْ
انســان. »وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ال

بَاتِ‏«، حلال مك‌ىند، ممكن می‌‌‌سازد، روا  يِّ هُمُ الطَّ
َ
 ل

ُّ
نظر عقل و فطرت انسانى. »وَيُحِل

مُ  می‌‌‌سازد براى آنان طیبات و چیزهاى خوب را. هرچیز خوبى در دین هست، »وَيُحَرِّ
خَبَائِثَ« و چیزهاى پلید را بر آنان حرام مك‌ىند؛ یعنى آنها را محروم مك‌ىند؛ 

ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل

دستشان را كوتاه مك‌ىند از چیزهاى بد، و جامعهٔ اسلامى این‌جورى است. 
در جامعهٔ اســامى ‌همهٔ چیزهایى كه براى انســان، براى فكرش، بــراى قلبش، براى 
روحش،  برای جســمش خوب است، در دســترس و اختیار همه اســت. علم، سواد، 
تقوا، پول، هرچه كه براى انسان خوب و مفید است، در اختیار همه است. هرچه كه 

1 . صفحه 309.
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خَبَائِثَ«1  یا دم 
ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل براى انســان بد اســت، در اختیار هیچك‌س نیســت. »وَيُحَرِّ

دستشان نیست، یا به‌صورت قانون‌‌هاى الزامى از دسترسشان خارج شده. 2

اعلام توحید، نقطه شروع کار انبیا
بحث امروز این است: آن كارى كه انبیای عظام الهى می‌‌‌خواهند انجام بدهند، یعنى 
ایجاد حكومت و جامعه و نظام توحیدى و برانداختن نظام جاهلى و شرك‌‌آمیز و ایجاد 
رســتاخیز عظیمى در متن اجتماع، این كارها را ـ  كه هدف‌‌هاى انبیا؟عهم؟ اســت،  از 

كجا شروع ‌مك‌ىنند؟ 3
گر چنانچه نقطه شروع درست و بجا انتخاب شد، امیدوارى براى به نتیجه رسیدن  ا
گر نقطه شــروع بد انتخاب شــد، نه‌  ایــن كار و این طــرح و این برنامه زیاد اســت؛ اما ا
این‌‌‌‌کــه آن بار بــه منزل نم‌‌ىرســد و آن كار ســامان نم‌‌ىگیرد، نه؛ ممكن اســت بگیرد، 
ممكن است آن بار به منزل برسد، اما به دشوارى خواهد رسید. نقطه شروع از این 
‌جهت بسیار مهم اســت كه تا حدود زیادى، با درصد زیادى، متكفل4  و متضمّن 

موفقیت آن كارى است كه از این نقطه قرار است شروع بشود. 
در مورد كار انبیا، اولاً ارزشیابى كار اینها ایجاب مك‌ىند كه ما نقطه شروع آنها را بدانیم، 
براى این‌‌‌که یك معرفت كاملى در زمینه كار انبیا براى ما به دست بیاید. چقدر خوب 

است كه این مسئله را هم بدانیم كه اینها از كجا شروع ‌مك‌ىردند. 5
... اولین نغمهٔ دعوت انبیا و نقطه شروع كارشان اعلام توحید است؛ اعلام حرف 
؛ حرف آخر را اول می‌‌‌زنند. مكاتب و احزاب سیاســى در دنیا، آنهایى كه با خدا و  آخر

1 . اعراف: 157.
2 . صفحه 311 و 312.

3 . صفحه 316.
4 ـ  از ریشه »ک‌ف‌ل«، به معنای ضامن، متعهد.

5 . صفحه 316 و 317.
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دین ارتباطى ندارند، حرفى ندارند كه مدت‌‌‌ها مردم را دنبال نخودســیاه بگردانند، 
مدت‌‌‌ها سرشــان را با شــعارهاى پــوچ و توخالى گرم كنند، ســالیان درازى مــردم را با 
آرزوهاى ب‌‌ىخودى دلخوش كنند؛ بعد آخرش ببینیم كه مطلوب و منظور از اول اینها 
نبوده؛ دعوا ســر لحاف ملانصرالدین بوده1؛  حرفى ندارند. انبیا نه، راست و حسینى 

و صاف، مطلب را از اول بیان ‌مك‌ىنند.
از اول بــه مردم می‌‌‌گوینــد منظور ما چیســت؛ هم بــه آن طبقات عالیــه می‌‌‌گویند، 
هم به آن طبقات پاییــن. از اول می‌‌‌گویند بابا! می‌‌‌خواهیم آن بالای‌‌‌ىها را بیاوریم 

پایین، پایین‌‌‌ىها را بیاوریم بالا، باهم برابرشان كنیم؛ از اول همین را می‌‌‌گویند.2

... بنابراین نقطه شروع دعوت انبیا توحید است. شاهدی كه بر این معنا از قرآن برایتان 
ذكر كردیم، دیگر چون نم‌‌ىخواهم تفصیل بدهم، یىك ســوره نحل اســت و آیه‌‌اش این 
«؛ و همانا برانگیختیم در هر امتى پیامبرى. حرفش چه 

ً
ةٍ رَسولًا مَّ

ُ
 أ

ّ
قَد بَعَثنا في كُلِ

َ
است: »وَل

َ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ«3  نِ اعبُدُوا الَلَّهّ
َ
بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و پیامش این بود: »أ

‏  كــه عبودیت كنید خــدا را و دورى بگزینید از طاغوت. این حرف اول پیغمبرهاســت. 
َ وَاجتَنِبُوا  نِ اعبُــدُوا الَلَّهّ

َ
اوّلى كــه م‌ىآیند، هنوز از گرد راه نیاســوده، حرفش این اســت: »أ

الطّاغوتَ«.  طاغوت رقیب خداست؛ طاغوتانى است كه شاخ به شاخ، مقابل خدا و فرمان 
كَ نَفْسُــكَ  خدا می‌‌‌ایســتد، هر که هســت. گاهی این طاغوت، خود تویى:  »أعْدى عَدُوِّ
تــى بَيْنَ جَنْبَيْكَ«4.  گاهى طاغــوت، همان دل هرزه‌‌دراى5  توســت.  گاهى طاغوت، 

َّ
ال

همان هوس روز و شب توست. گاهى آقای‌‌ىطلبى یك آدم، طاغوت اوست. تكبر یك 
انسان طاغوت اوست. گاهى هم قدرت‌‌هاى خارج از وجود انسانند. قدرت‌‌هایى كه 

1 ـ  این ضرب‌المثل در مواردی استفاده می‌‌شود که فردی در دعوایی كه به او مربوط نیست، ضرر ببیندٔ، یا در یک دعوای ساختگی مالی را از 
دست بدهد.

2 ـ   . صفحه 320.
3 . نحل: 36.

4 ـ عدّة الداعی، ص314.
5 ـ  بیهوده‌گو، پرگو.
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همین‌‌طور دایره‌‌وار وسیع م‌ىشود و بالا می‌‌‌رود. به‌‌هرحال پیغمبرها وقتك‌ىه آمدند، گفتند 
خدا، نه طاغوت. اول جمله‌‌اى كه گفتند، این بوده كه عبادت كنید و عبودیت كنید خدا 

را و اجتناب كنید، دورى كنید، ب‌‌ىاعتنایى كنید به طاغوت.  1

جامعه ایدئال از نظر منطق توحیدی
جامعه اسلامى از نظر منطق ادیان توحیدى، جامعه ایدئال یك‌چنین جامعه‌‌‌اى است: در 
گر هم بخواهد بگوید، نم‌‌‌ىگذارند  آن زور نیست؛ در آن زورگو نیست؛ كسى زور نم‌‌‌ىگوید. ا
گر كسى بخواهد اختلاف طبقاتى را در جامعه‌‌‌اى كه با نظام اسلامى ساخته شده  بگوید. ا
رواج بدهد، نم‌‌‌ىگذارند بدهد؛ چرا؟ چون نظام، نظامى بود كه پیغمبر درست كرده بود.2 
در آن جامعه همه موظفند از حقوق ضعفا و محرومان و ستمدیدگان دفاع كنند. 
در آن جامعه كسى حق ندارد بگوید مرا مصالح خودم بس؛ مرا دردسرهاى خودم 
بس؛ مــرا كارهاى خودم بس؛ نم‌‌‌ىرســم بــه كارهاى دیگــران بپردازم؛ بــراى خاطر 
اینك‌‌ه همه با‌هم، همه اجزا و اعضای یك پیكر و اندام‌‌‌هاى یك بدنند. مگر م‌ىتوانند 
این‌جور بگویند؟ در آن جامعه تنبلى نیســت؛ در آن جامعه تفرق و اختلاف نیســت؛ 
در آن جامعه تعبد و كوركورانه حركتك‌ردن دنبال زید و عمرو و بكر نیست. یك‌چنین 

جامعه‌‌‌اى را پیغمبر می‌‌‌‌خواهد بسازد.
درســت توجه كنید! یادتان باشــد، خصوصیات آن جامعه‌‌‌اى كه پیغمبر می‌‌‌‌خواهد 
آن جامعه را با دست قدرتمند خود و با آموزش و الهام وحى خدا بسازد. این جامعه، 
گاهى، وجود عدل و دادگرى،  خصوصیات بزرگش، خطــوط اصل‌‌‌ىاش، وجود علم و آ
طبقهٔ واحد، نفى طبقات اجتماعى، نفى اســتثمار، نفى جمع ثروت، نفى استبداد و 

1 . صفحه 326 و 327.
2 . صفحه 335.
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حكومت مطلقه، نفــى طرفدارى از باطل و الــزام و اجبار طرفــدارى از حق و حقیقت 
است. اینها مشخصات این جامعه است. 1

لازمهٔ موفقیت بعثت انبیا 
گر این دو شــرط وجود داشــته باشــد، اســام و قرآن و دین و افکار قرآنی، امکان  ا

اصلی موفقیت را خواهند داشت. آن دو شرط چه هستند؟ 
گاهی است؛ باوری است همراه  یکی از آن دو شرط، ایمان است؛ اعتقادی از روی آ
بــا تعهدپذیری؛ قبولــی همراه با تــاش و حرکت. این شــرط اول. شــرط دوم، صبر 
]است[. صبر یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان درنرفتن، کار را در لحظهٔ حساس 

ک رها نکردن. و خطرنا

کجا پیامبران شکست می‌خورند؟
 هر جا شما در طول تاریخ نبوت‌‌ها می‌بینید یک پیغمبری شکست خورده از طاغوت 
زمان، بــرای خاطر این بوده کــه پیروانــش، اطرافیانش، ایمان کافی یــا صبر کافی 
نداشــتند. هر مرتبه که می‌بینید به حق پیش برده اســت، برای خاطر این اســت که 
ایمــان سرشــار و صبــر لازم را دارا بودند. ... فکر شــما بالاخــره بر اورنــگ2 حکمرانی 
گر مؤمن باشید؛  جهان خواهد نشست؛ شرطش چیست؟ »إِن كُنتُم مُؤمِنينَ«؛ ا

گر ایمان وجود داشته باشد. این هست. 3 گر ایمان داشته باشید؛ ا ا
پیغمبر ما كه در مكه آن‌قدر مورد فشــار بود، ســیزده ســال شــدیدترین شــكنجه‌‌‌‌ها و 
وضع‌‌‌‌ها را برایش فراهم كردند؛ بعد مى آید مدینه، آن‌‌جا حكومتى تشكیل می‌‌‌‌دهد؛ 

1 . صفحه 336.
2 . تخت پادشاهی.

3 . صفحه 360 و 361.
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جامعه‌‌‌اى به‌وجود می‌‌‌‌آورد؛ نظامى مستقر مك‌ىند و انسان‌ها را به‌سوى كمال سوق 
می‌‌‌‌دهد و دشمنان بنیادى خودش را خرد مك‌ىند، بر زمین می‌‌‌‌زند، اما در سایهٔ چه؟ 

 . در سایهٔ ایمان و صبر
گر تقــوا در ایمان همراه با  قُوا«1؛  ا ‌هــر وقتك‌ىه ایمان بود و صبر بود »بَلــي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّ
عمل و صبر وجود داشــت، آن‌وقت است كه پیروزى مى آید، و این یىك از سنت‌‌‌هاى 
عالم است؛ سنت پروردگار در تاریخ است. دیروز هم همین‌‌‌جور بوده، امروز هم همین‌‌‌جور 
گر توانسته‌اند به‌صورت  است، فردا هم همین‌‌‌جور خواهد بود. همه قدرت‌‌‌هاى دینى، ا
قدرتى دربیایند یا باقى بمانند، در ســایهٔ ایمــان و صبر بوده. امروز هم آنك‌ســانك‌ىه 
دوســت می‌‌‌‌دارند قرآن، اســام، توحیــد، نبوت، اصــول مقدس اســامى، آنهایى كه 
مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشته و زمام زندگى مردم را در دست بگیرند، آنهایى كه 
كم ببینند، در خودشان دو تا مایه را نیرومند كنند: مایهٔ ایمان  مایلند خدا را در دنیا حا

و مایهٔ صبر.
ِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  

رْضَ لِِلَّهَّ
َ ْ
گر مآیه ایمان و مآیه صبر در ما نیرومند شد، » إِنَّ الْأ ا

قِينَ  ‏«2، اما بدون ایمان و بدون صبر نم‌‌‌ىشود. 3 مُتَّ
ْ
عَاقِبَةُ لِل

ْ
وَال

، یا  ... پس چرا پیغمبر شكســت می‌‌‌خــورد یك جا؟ بــراى خاطر اینکه پیــروان پیغمبر
 آیه قرآن، همان آیه‌‌اى 

ّ
ایمــان كافى یا صبر كافى ندارند؛ صبر به خرج نم‌‌ىدهند؛ والّا

هُمْ 
ّ
مُرْسَــلِينَ * إِنَ

ْ
قَدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنَا ال

َ
كه دیروز تلاوت كردیــم م‌ىگوید كه: »وَل

غَالِبُونَ«4؛  جُند ما، سپاه ما، مردم ما غالبند. این 
ْ
هُمُ ال

َ
إِنَّ جُنْدَنَا ل مَنْصُورُونَ * وَ

ْ
هُمُ ال

َ
ل

گر یك جا دیدى گویندگان كلمهٔ حق مغلوب شدند،  سخن خدا تخلف‌‌ناپذیر است. ا
بدان جُند خدا نبودند. شــرایط جُند خدا بودن در آنها نبوده. دیگرانى كه این غلبه 

1 ـ آل‌‌عمران: 125.
2 . اعراف: 128.

3 . صفحه 364 و 365.

4 ـ  صافات: 171 - 173.
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را تدارک دیدند، این شكست را تدارك دیدند و زمینه‌‌اش را درست كردند، جُند خدا 
نبودند. جامعهٔ اســامى، آن روزى كه جُند خدا باشــد، پیش می‌‌‌برد؛ آن روزى كه 

عقب م‌‌ىماند، جُند خدا نیست؛ سپاه خدا نیست؛ لشکر خدا نیست. 1

تعهد به نبوت چیست؟
گــر چنانچه آن را  ح بشــود و ما ا مســئله‌‌‌ای در بیــن مباحث نبوت حتمــا باید مطر
ح است،  نفهمیدیم و بلد نشدیم، بسیارى از این مباحثى كه در باب نبوت مطر
براى ما تقریبا اثر عملى نخواهد داشت. این بحث آخرى یك ضامنى است براى به 
عمل كشیده شدن و در زندگى آمدن بحث‌هاى قبلى. چیست این بحث آخرى؟ این 
 رسول الله«، شهادت می‌‌‌‌دهم كه محمد؟ص؟ 

ً
است: ما كه می‌‌‌‌گوییم »أشهد أنّ محمدا

پیامبر خداست، اعلام میك‌‌‌‌نم در اذانم، در نمازم، در مقام بیان شهادتین، در هرجا، 
كه من امت پیغمبرم و قبول دارم، معتقدم، ایمان دارم به نبوت او. این شهادتى كه 
من می‌‌‌‌دهم، چه تعهدى را بر دوش من می‌‌‌‌گذارد؟ آیا اصلا تعهدى ایجاد مك‌ىند براى 
من، این عقیده، این شهادت، این تشهد، اصلا تشهدی ایجاد می‌کند برای من یا نه؟2 
 رســول الله«، در مأذنه 

ً
آیا این‌‌که من در تشــهد نمازم می‌‌‌‌گویم »أشــهد أنّ محمدا

شــهر و ولایتم به‌عنوان یك شــعار عمومى، به‌عنوان نمایشــگر ســیماى كلى این 
 رســول الله«، این شــهادت بــه نبوت، 

ً
جامعــه، گفتــه م‌ىشــود »أشــهد أنّ محمدا

این ایمان به نبوت و اعلام این ایمان، تعهدى بر دوش من متشهد، بر دوش آن 
جامعه‌‌‌اى كه این تشــهد به‌عنوان شعار او گفته م‌ىشود، می‌‌‌‌گذارد یا نم‌‌‌ىگذارد؟ 

سؤال این است. 

1 . صفحه 376.
2 . صفحه 389
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جواب این اســت كه بلى، می‌‌‌‌گذارد. چه تعهدى بر دوش پیــرو پیغمبر و پذیرنده 
دعوت م‌ىگذارد؟

در یــك كلمــه، این تعهــد را مــن خلاصه مك‌‌‌ىنــم: تعهــدى كه، مســئولیتى كه انســان 
معتقــد به نبــوت نبــى بــر دوش می‌‌‌‌گیــرد، عبــارت اســت از دنباله‌گیــرى از راه نبى و 
قبول مســئولیت به منزل رساندن بار نبى. خیلى آســان ادا م‌ىشود این كلمات، 
 امت نبى و شــاهد نبوت بودن هم 

ً
اما خیلى مســئولیتش سنگین است و اساســا

همین است. 

برداشت غلط از نبوت
گــر گفتند ما قبــول داریم كه فلانى پیغمبر اســت،  یك عــده مردم خیــال ‌مك‌ىنند كه ا
همینك‌ه پذیرش نبوت او را در دلمان، به‌وســیلهٔ زبان اعلام كردیم، كار ما تمام شد [
و] خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشت كردیم. درست گوش كنید، ببینید آیا این 
عقیده‌‌‌اى كه من می‌‌‌‌گویم، در مغز شــما هم هست یا نیســت؟ من كارى ندارم كه چه 

كسى این عقیده را دارد، چه كسى ندارد. 
بعضى خیال ‌مك‌ىنند كه انسان‌ها داشتند در آتش قهر و غضب خدا می‌‌‌‌سوختند، بعد 
مسئله نبوت خاتم‌‌‌الانبیا؟ص؟ مطرح شد؛ عده‌‌‌اى از این كسانى كه در منطقه عذاب و 
 رسول الله« شهادت می‌‌‌‌دهم كه 

ً
محوطه غضب خدا بودند، گفتند »أشهد أنّ محمدا

محمد پیغمبر خداست؟ص؟، با گفتن این كلمه، از منطقه عذاب خدا بیرون آمدند، 
گر نماز خواندند، در منطقه  بیرون كشیده شــدند، افتادند در منطقه رحمت. حالا ا
گر روزه گرفتند، یك‌‌‌خرده  رحمت، یك‌‌‌خرده نزدیك‌‌‌تر م‌ىشوند به سرچشمه رحمت؛ ا

نزدیك‌‌‌تر م‌ىشوند
گر امر به ‌معروف و نهى ‌از منكر  گر خمس و زكات دادند، یك‌‌‌خرده نزدیك‌‌‌تر م‌ىشوند؛ ا ا
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گر انجــام دادند، آن‌وقت  هــم كردند، یك‌ذره نزدیك‌‌‌تر م‌ىشــوند؛ كارهــاى دیگر هم ا
گر انجام ندادند هم باز بالاخره در منطقه رحمتند.  می‌‌‌‌رسند به سرچشمه رحمت. ا
توجه كردید؟ بعضى این‌جور خیال ‌مك‌ىنند ... این حرفى اســت و فكرى اســت رایج 

در ذهن مردم. 
ما می‌‌‌‌گوییم این حرف درســت نیســت؛ ایمان به پیغمبر لازم اســت، اما ایمان به 
گر آن تعهــدات انجام گرفت، به هر  ، تعهداتى را با خــود به‌دنبال می‌‌‌آورد. ا پیغمبر
گر  اندازه كه آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان اندازه درست است. ا
چنانچه ایمانى بر زبان یا حتى در دل، ایمانى انسان داشت، ولى هیچ تعهدى را 
كه این ایمان براى انسان معین مك‌ىند، متعهد نشد، هیچ‌گونه از مسئولیت‌‌هایى 
را كه قبول نبوت پیغمبر بر دوش انســان می‌‌‌‌گذارد، انسان نپذیرفت، این انسان 

گرچه به ظاهر مؤمن است، اما مؤمن واقعى نیست. ا
خدا در قیامــت با او چه خواهد كــرد؟ بنده نم‌‌‌ىدانــم، كارى هم نــدارم بدانم؛ اما در 
معیارهاى این جهان، به‌عنوان قضاوت، به‌عنوان این‌که ما بتوانیم حكم كنیم روى 

ایمان یا عدم ایمان یك انسان، این آدم را باایمان نم‌‌‌ىدانیم. 1 

1 . صفحه 390، 391 و 392.
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این تعهد چیست؟ 
این تعهد این است كه من ببینم پیغمبر چهك‌ار می‌‌‌‌خواست در این دنیا بكند. یك 
بار عظیمى را پیغمبر می‌‌‌‌خواست بردارد، یك سنگ عظیمى را پیغمبر می‌‌‌‌خواست 
از جــا بكنــد، یك بنیــان عظیمــى را پیغمبر می‌‌‌‌خواســت بنــا كند، من هــم در زمان 
خودم نگاه كنم، ببینم آیا آن بارى كه پیغمبر می‌‌‌‌خواســت بردارد، كاملا برداشــته 

شده است؟
 آن سنگى كه پیغمبر می‌‌‌‌خواست از زمین قلع1  كند و بكَند، كاملا كنده شده است؟ آن 
گر دیدم  بنیانى كه پیغمبر می‌‌‌‌خواســت بریزد و بسازد، آیا كاملا ساخته شده است؟ ا
جواب منفى اســت، یعنى آن بار بر زمین اســت، آن ســنگ كنده نشــده، آن بنیان 
ساخته نشده، بكوشم تا آن كارى كه او می‌‌‌‌خواست بكند، بكنم. بكوشم تا این بار 
گر زورم نرسید، آن مقدارى كه م‌ىتوانم،  گر استخوان من ضعیف بود، ا را من بردارم. ا
زور بزنــم روی آن، ده نفر دیگر هم پیدا كنم تا این بار را باهم برداریم، گروهى دیگر 
گر نتوانستم عمارت را تمام كنم، ده‌تا  هم پیدا كنم تا این عمارت را باهم بسازیم. ا
آجر هم نم‌‌‌ىتوانم بیاورم بچینم آن‌جا؟ نم‌‌‌ىتوانم یك مقدار از شالوده و پ‌‌‌ىاش را هم 
گر بگویم نم‌‌‌ىتوانم، دروغ است.  بكنم؟ نم‌‌‌ىتوانم مقدمات كار را هم فراهم بكنم؟ ا

گــر به این تعهد پایبند نبود، دروغ اســت كه   ا
ّ

به این تعهد پایبند باید باشــد، والّا
بگوید من شــهادت می‌‌‌‌دهم كه او پیغمبر خداست. این شهادت دروغى است؛ 

یك شهادت سطحى است.
شــاید این تعبیــر بهتر باشــد. شــهادت می‌‌‌‌دهــم كــه او پیغمبر اســت، امــا نم‌‌‌ىتوانم 
مُنَافِقُونَ 

ْ
شهادت بدهم كه من معتقدم به پیغمبرى او، مثل منافقین: »إِذَا جَاءَكَ ال

1 ـ از ریشه »ق‌ل‌ع«، به معنای برآوردن.
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كَاذِبُونَ«1؛‏  
َ
مُنَافِقِينَ ل

ْ
ُ يَشْهَدُ إِنَّ ال هُ وَالّلَّهَ

ُ
رَسُول

َ
كَ ل

َ
مُ إِنّ

َ
ُ يَعْل ِ وَالّلَّهَ

 الّلَّهَ
ُ

رَسُول
َ
كَ ل

َ
وا نَشْهَدُ إِنّ

ُ
قَال

‌م‌ىآمدند [و] می‌‌‌‌گفتند: یا رسول‌‌‌الله! ما شهادت می‌‌‌‌دهیم كه تو پیغمبر خدایى. خدا 
م‌ىگوید بله، مــا خودمان می‌‌‌‌دانیم كه تــو پیغمبر مایى، این مطلب براى ما روشــن، 
م، حرف به‌جاى خودش راست؛ اما شــهادت می‌‌‌‌دهیم كه آنها در این 

ّ
از نظر ما مســل

شهادتشان دروغگو بودند؛ در دل قبول ندارند این مطلب را؛ به زبان دارند می‌‌‌‌گویند.
تعهد رســالت، ســاختن یك دنیایى به شــكلى اســت كه اســام گفته اســت. این 
تعهد رســالت اســت. رســول كــه مى آیــد، مى آید تــا جهانــى را با قــواره‌‌‌اى كه اســام 
پیشــنهاد مك‌ىند، بســازد. پیغمبر براى این مبعوث م‌ىشــود تا شــكل زندگى و نظام 
گر شما در زمان خودتان  زندگى انسان‌ها را به‌صورتى كه خدا م‌ىگوید، درست كند. ا
دیدید كه بشریت با شــكلی که خدا فرموده، زندگى نمك‌ىند، دیدید كه انسانیت 
گــون دارند  از داشــتن یــك جامعه الهــى محروم اســت، دیدید كــه مكتب‌‌‌هاى گونا
بشــریت را به این‌سو و آن‌سو میك‌‌‌‌شند و اسلام براى گوشــهٔ مغز و گوشه دل انسان‌ها 

باقى مانده و بس،
وظیفه شــما و تعهد شما بر اساس شهادتى كه به رســالت پیغمبر می‌‌‌‌دهید، این 
است كه بكوشید تا دنیا را به شكلی که اسلام‌فرموده در بیاورید؛ این مسئولیت 

و تعهد نبوت است. 2

1 ـ  منافقون: 1.
2 . صفحه 392 و 393.

66     ایمان و حرکت 



صف‌‌بندی مؤمنین؛ لازمهٔ عمل به این تعهد
اســام یك فكر نویى می‌‌‌‌آورد، بر اســاس این فكر نو، یك جبهه‌‌‌بنــدى نو به‌وجود 
می‌آید؛ یك صف‌‌‌بندى جدید به‌وجود می‌آید و ما مكرّر به این نتیجه رسیدیم، با 
مطالعه در آیات قرآن،ك‌‌‌ه اساسا دین، به‌معناى ایجاد یك جبهه‌‌‌بندى و صف‌‌‌بندى 

جدید است. 
وقتك‌ىه انســان‌ها دارند زندگى ‌مك‌ىنند در یك جامعــهٔ جاهلى، پیغمبر كه مى آید در 
این جامعه، انســان‌هاى همه مطیع و رام را، انســان‌هاى همه به یك‌ســو و یك‌جهت 
را دو دسته مك‌ىند: یك دســته را از این غوایت، گمراهى، سرگشتگى نجات می‌‌‌‌دهد؛ 

راهشان را عوض مك‌ىند؛ م‌ىشوند دو دسته. 1
این قافلــه دارنــد می‌‌‌‌روند به‌طــرف دزدهــا؛ دارنــد می‌‌‌‌روند به‌طــرف مــرگ‌‌گاه؛ دارند 
می‌‌‌‌روند به‌طــرف زلزله‌‌‌خیز. پیغمبــر مى آید، م‌ىگویــد نروید. یك عــده‌‌‌اى به حرف او 
گوش می‌‌‌‌دهند و نم‌‌‌ىروند؛ یك عده‌‌‌اى گوش نم‌‌‌ىدهند و می‌‌‌‌روند؛ پس م‌ىشوند دو 
جبهه. اختلاف به‌این‌معنا. پیغمبرها م‌ىآیند در میان اجتماعات اختلاف و دوییّت 
ایجاد ‌مك‌ىننــد؛ منتها دوییّتــى در میان جامعه‌‌‌اى كــه یكپارچه گمراه بــود. م‌ىآیند 
می‌‌‌‌گویند: برگردید طرف خدا. بین آن یكپارچه‌‌‌‌ها اختلاف می‌‌‌‌افتد؛ بعضى برم‌‌‌ىگردند؛ 

بعضى برنم‌‌‌ىگردند. 
صف‌بندی و جبهه‌بندی جدید

پس یك جبههٔ جدیدى، یك صف‌‌‌بندى جدیدى، یك موضع‌گیرى متقابل جدیدى 
با آمدن پیغمبر در جامعه به وجود مى آید. پیغمبر یك‌طرف در یك صف، دشمنان 
. به ایــن دو صفى  و معارضــان و معانــدان پیغمبر هــم یك‌طرف، در یك صــف دیگر
كه دارم ترســیم میك‌‌‌‌نم، درســت توجه كنید. پیغمبر اول تك و تنها بوده؛ همه در آن 

1 . صفحه393.
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صف مقابل بودند. پیغمبر كوشش كرده، تلاش كرده، ی‌ىكیىك، دوتا دوتا، تا بالاخره 
توانسته یك صفى را در‌مقابل آن صف گمراه و دوزخى تشكیل بدهد؛ صفى در‌ مقابل 
صف ضلالت به‌وجود بیاورد. دو صفند در‌ مقابل هم: یك صف، صف پیغمبر اســت؛ 

یك صف، صف دشمنان پیغمبر است.
پیغمبر چهك‌ار می‌‌‌‌خواســت بكند؟ می‌‌‌‌خواســت مردم را به بهشــت ببرد؛ بهشت این 
جهان و بهشــت پس از مرگ، هر‌ دو. چــون می‌‌‌‌خواهد مردم را به بهشــت ببرد، مردم 
گر با او نیآمدند، به بهشــت نم‌‌‌ىرســند. درســت اســت این مطلب؟  باید با او بیایند. ا
گــر با او  گر بــا او نیایند، ا پیغمبــر م‌ىخواهــد انســان‌ها را ببرد به ســرمنزل ســعادت. ا
همراه و همگام نشــوند، به ســرمنزل ســعادت نم‌‌‌ىرسند. این درســت یادتان باشد. 
حــالا بین این دو صف، یك نفرى اســت، نگاه به پیغمبر مك‌ىنــد، می‌‌‌‌بیند حرف‌‌‌هاى 
درســت می‌‌‌‌زند. هر‌چه گــوش می‌‌‌‌دهد، می‌‌‌‌بینــد حرف پیغمبر حرف خوبى اســت. از‌ 
گر بیاید در صف پیغمبر، مجبور اســت با آن صف روبه‌رو، با همدیگر  طرفى می‌‌‌‌بیند ا
معارضــه كنند؛ دلش نم‌‌ىآید بــرود در صف روبه‌رو؛ چون می‌‌‌‌بینــد كه می‌‌‌‌روند طرف 
جهنم. دلــش نم‌‌‌ىآید بیاید در صــف پیغمبر؛ چون می‌‌‌‌بیند كه صف پیغمبر دردســر 
دارد. چهك‌ار مك‌ىند؟ مى آید بین این دو صف؛ یك نقطهٔ امن ]و[ امان آرامى را انتخاب 
مك‌ىند؛ یك خیمه‌‌‌اى آن‌‌جا می‌‌‌‌زند و می‌‌‌‌نشیند. این چهك‌اره است؟ شما بگویید. آیا 
این آدمى كه در میانه نشســته، بین دو صف در بســتر راحت غنوده، این به بهشــت 
خواهد رسید یا نه؟ پیداست كه نه، چون پیغمبر می‌خواهد برود به بهشت. كسانى 
م‌ىروند كه بــا او راه بیفتند؛ ]امــا[  او که با پیغمبــر راه نیفتاده. هرك‌ــس بین دو صف 
است، با پیغمبر نیست. هرك‌س به پیغمبر نپیوسته است، بر پیغمبر است. هرك‌س 
با على نباشد، بر على است. هرك‌س با حق نباشــد، بر حق است. این را قرآن هم 
به ما م‌ىگوید، اما زبان گویاى روشن امام؟ع؟ هم خیلى نزدیك‌‌‌تر است به فهم، براى 
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اضِي« ایــن حدیث را یــاد بگیرید. آدرس  لرَّ
َ
خُــو ا

َ
كِتُ أ ــا لسَّ

َ
ما بیــان مك‌ىند. م‌ىگوید »ا

مْ يَكُنْ مَعَنَا 
َ
اضِي وَ مَنْ ل لرَّ

َ
خُو ا

َ
كِتُ أ ــا لسَّ

َ
حدیث هم بحارالانوار، جلد مواعظ اســت: »ا

يْنَا«؛1  
َ
كَانَ عَل

كت است، برادر آن كسى است كه به آن وضع  آنك‌سك‌ىه در‌ مقابل وضع باطل سا
راضى است. دیگر نم‌‌‌ىگویند آنك‌سك‌ىه راضى است، او چهك‌اره است. او معلوم است: 
»الرّاضِی بَعَمَلِ قَومٍ فَهُوَ مِنهُم«2؛  هركســى كه به كار یك جمعى، به زندگى یك مردمى 

راضى باشد، از خود آنهاست.
كت است، ولو  او را هم می‌‌‌‌برند به همان آخورى می‌‌‌‌بندند كه آنها را ببندند. اینك‌ىه سا
در دل ناراضى است، اما این نارضایى را اعلام نمك‌ىند. او هم برادر آن كسى است كه 
یْنا«؛ هركه با ما نیست، بر ماست. 

َ
مْ یَكُنْ مَعَنا كانَ عَل

َ
راضى است. بعد دنبالش »وَ مَنْ ل

بین این دو صف، جایى را اسلام فرض نكرده. 3

جنگ بین حق و باطل، یك جنگ اجتناب‌‌‌ناپذیر اســت. ندانســتند كه در جنگ 
گر با حق نبودى، با باطلى. با باطل بودن به‌این‌معنا نیست كه  بین حق و باطل، ا
حتما با حق بجنگــى؛ بلكه حتى آن صورتى كه براى حق نجنگى هم داخل اســت 
در مفهوم با باطل بودن. این را اینها نفهمیدند. نبوت مى آید صفوف را مشخص 

مك‌ىند [و] م‌ىگوید آنك‌سانك‌ىه با ما هستند بیایند. 4
گر  اى ب‌‌‌ىســعادت! پیغمبرهــا م‌ىآینــد معیــن ‌مك‌ىننــد راه را؛ می‌‌‌‌گوینــد این اســت. ا
گر شــهادت می‌‌‌‌دهى بــه نبوت ما، یاالله،  گر براى خدایى، ا گر دنبال حقى، ا مــردى، ا

راه ما این است؛

1 . بحارالانوار، ج74، ص421.
2 . نهج‌البلاغه، حکمت 154.
3 . صفحه 393، 394 و 395.

4 .  صفحه 395.
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حرف نزنیم، عمل کنیم!
گر چنانچه آن‌‌جا نشســتى، راه ما را دیدى، رهــروان راه ما را دیــدى، [اما] چون  امــا ا
مشكل بود، نیامدى، چون مشكل بود كمك نكردى، چون مشكل بود، رویت را هم 
آن‌‌‌ور كردى، یعنى من ندیدم! اما در همان حال تسبیح دست گرفتى، گفتى شهادت 
می‌‌‌‌دهم شما پیغمبرید؛ شــهادت می‌‌‌‌دهم شما پیغمبرید؛ شهادت می‌‌‌‌دهم شما 
پیغمبرید، یك دور تسبیح هم گفتی، این فایده‌‌‌اى ندارد. هیچ نگو و بیا. بر زبان نیاور 
 ِ

تًا عِنْدَ الَلَّهّ
ْ

ونَ * كَبُرَ مَق
ُ

عَل
ْ

 تَف
َ

ونَ مَا لَا
ُ
ول

ُ
ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَق

َّ
هَا ال

ّ
يُ

َ
این ذكر را؛ عمل كن. »يَا أ

ونَ«1
ُ

عَل
ْ

 تَف
َ

وا مَا لَا
ُ
ول

ُ
نْ تَق

َ
أ

چــرا آنى را كه بــر زبان می‌‌‌‌گویــى معتقدم، عمــل نمك‌‌‌ىنى؟ واى بر مــن! حال خودم 
را دارم می‌‌‌‌گویــم. بزرگ‌گناهى اســت كه انســان چیزى را بــه زبان بگویــد، عقیده‌‌‌اى را 
اظهار كند، اما عمل نكند به آن. چرا من بگویم پیرو پیغمبر خدا هســتم، درحالك‌ىه 
پیــرو اب‌‌‌ىجهلم؟ چرا بگویم من دنبال اســامم، در‌حالك‌ىه دنبال شــركم؟ چرا بگویم 

علوی‌ام، در‌حالك‌ىه معاویه و بوجهلی‌ام؟ 2
گــر عبدالله عبــاس امروز بــود، بــه نظــر شــما دربــارهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ چه  ... حــال ا
می‌‌‌‌گفــت؟ تمــام احادیــث دســت اول در فضیلــت علــى؟ع؟ را او نقــل میك‌‌‌‌ــرد. به یاد 
على؟ع؟ اشك می‌‌‌‌ریخت. از این‌که با على؟ع؟ بوده، خاطره‌‌‌‌ها نقل میك‌‌‌‌رد، اما آیا من 
و شــماى زیرك و كَیّس قبول مك‌ىردیم ایشان شیعه اســت؟ می‌‌‌‌گفتیم آقا برو این دام 

گر شیعه بودى، وقت امتحان باید خودت را نشان می‌‌‌‌دادى. غ دگر نِه!3   تو ا بر مر
جالِ«5.    بِ الأحْوالِ عُلِــمَ جواهِرُ الرِّ

ُّ
 أو يُهانُ«4، ‏ »فــي تَقل

ُ
 »عِندَ الامتِحانِ يُكــرَمُ الرّجُل

1 ـ  صف: 2 - 3.
2 . صفحه 395 و 396.

غ دگر نِه     که عنقا را بلند است آشیانه )حافظ( 3 ـ  برو این دام بر مر
4 . غررالحکم، الفصل الثانی والخمسون، ح7.

5 ـ  نهج‌البلاغه، حکمت 217.
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گر شــیعه علی بودى، على را آن‌قدر خونِ‌‌دل نم‌‌‌ىدادى؛ این‌قدر نالهٔ على؟ع؟ را  تو ا
بیرون نمــ‌ىآوردى با فرار كردن خــودت، كه على؟ع؟ آن‌جور نالــه زد از رفتن عبدالله 
‌‌‌عبــاس؛ ]می‌فرمود:[ تو از ‌همه خویشــاوندانم به من نزدیك‌‌‌تر بــودى؛ من امید به تو 
داشــتم؛ من متىك به تو بودم؛ پســر‌عمویت را در این شــرایط تنها گذاشتى و رفتى؟! 
نامه‌‌‌اى اســت كــه علــى؟ع؟ در نهج‌‌‌البلاغه، خطــاب به عبــدالله دارد، منتهــا مرحوم 
رضى؟رض؟ در نهج‌البلاغه1،  چون زمان بن‌ىعباس زندگى میك‌‌‌‌رده، یا ترسیده یا خجالت 
كشــیده بنویســد »مَن كتابٍ له إلى عبدالله عبّاس«، نوشــته »مَن كتــابٍ له إلى بعض 
عماله«2.  نوشته  كه امام ؟ع؟ به یىك از عاملانش، استاندارانش نوشته؛ ننوشته این 
اســتاندار چه کســی بوده. وقتك‌ىه ایــن نامه را می‌‌‌‌خوانیــد، معلوم اســت كه عبدالله 
عباس بــوده؛ به‌علاوه، غیر نهج‌البلاغــه، جاهاى دیگر نقل كردنــد مربوط به عبدالله 

عباس، كه پسرعمویت را تنها گذاشتى، چه كردى و چه كردى. 
بارى، تعهد قبول و پذیرش نبوت این است: دنبال نبى راه رفتن؛ قبول تكلیف او را 

كردن؛ آن‌چنانك‌ىه او می‌‌‌‌خواهد، عمل نمودن.3

1. ابوالحسن، محمد‌بن‌حسین )359 - 406 ق( ملقب به »سید رضی«؟رح؟ در بغداد به دنیا آمد. ایشان همراه برادر بزرگ‌ترش، سید مرتضی 
علم‌الهدی نزد شیخ مفید؟رحهما؟ پرورش یافتند. این عالم وارسته بیشتر به سبب تألیف کتاب نهج‌البلاغه شهرت یافته‌ است.

2 ـ  نهج‌البلاغه، نامه 41.
3 . صفحه 397 و 398.
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هجرت لازمه عمل به تعهد ایمانی
هجرت كردن به‌معناى یك‌باره از همه‌چیز دست شستن به‌خاطر هدف، به‌خاطر 
پیوستن به جامعه اســامى، به‌خاطر قبول تعهد در مجموعه تشكیلات جامعه 
اسلامى محسوب م‌ىشود ... هجرت یعنى براى بناى كاخ عظیم جامعه اسلامى، 

یك خشت بردن.  
فقــط همین یك مختصــر از آیات را برایتــان معنا بكنم تا شــما ببینید كه تعهد اســام 
ذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا«1؛  آنك‌ســانك‌ىه ایمان آوردنــد و هجرت كردند و 

َّ
چیســت: »إِنَّ ال

جهــاد كردند با مال و جانشــان. بــرای زمان پیغمبر اســت، نه ‌این‌کــه بخواهم بگویم 
برای زمان‌هاى دیگرى نیســت، نه، این حكم كلى اســت. در مورد زمان پیغمبر دارد 
گفته م‌ىشــود، که مســئله هجرت هم آن‌جا مطرح بوده؛ هجرت به جامعه اسلامى. 
آن روز یك عده‌‌‌اى مســلمان ‌م‌ىشــدند؛ طرز فكــر پیغمبر ؟ص؟را قبــول ‌مك‌ىردند، اما 
حاضر نبودنــد از مكه بیایند بیرون؛ می‌‌‌‌گفتند خب، چرا بــروم بیرون؟ مكه مغازهٔ دو، 
سه دربندى2  دارم؛ تلفن شماره رُند عالى دارم؛ مشتری‌‌‌هاى شناخته و دانسته دارم؛ 
قوم و خویش و رفیق و هم‌‌‌پیاله دارم؛ اینها همه را بگذارم بروم پهلوى پیغمبر؟ص؟؟! 

خب چرا؟ ایمان لازم است، ایمان دارم؛ 
صد بار هم می‌‌‌‌گویم، در دلم، به زبانم، یواش كه كسى البته نشنود، خدا یىك است، 
پیغمبر هم برحق است. نماز از من می‌‌‌‌خواهد پیغمبر، می‌‌‌‌خوانم؛ روزه می‌‌‌‌خواهد، 
، شــصت روز می‌‌‌‌گیــرم؛ چرا بــروم مدینــه؟ بعضــى این‌جــورى فكر  عــوض ســی روز
‌مك‌ىردند. هجرت در آن‌جا لازم بود. جامعهٔ اســامى نوبنیــاد بود. باید می‌‌‌‌رفتند؛ 
بایــد تقویــت ‌مك‌ىردنــد و بایــد آن جامعــه را در مقابــل دشــمنانش آســیب‌‌‌ناپذیر 

1 ـ انفال: 72 - 74.
2 ـ دو، سه دهانه.
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می‌‌‌‌ساختند؛ لذا هجرت شرط قطعى قبول ایمان بود.

ذيــنَ آمَنُوا« آنك‌ســانك‌ىه بــاور كردند و گرویدنــد، »وَ هاجَــرُوا « و هجرت كردند 
َّ
»إِنَّ ال

نْفُسِــهِمْ‏« و با مال و جانشان، هر دو 
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ِ بِأ

به مدینه، »وَ جاهَدُوا فِي سَــبِيلِ الَلَّهّ
ذِينَ آوَوْا« آنك‌سانك‌ىه اینها 

َّ
مجاهدت كردند در راه خدا و همچنین از‌طرف مقابل »وَال

را، كه ب‌ىسرپرست و ب‌‌‌ىخانمان بودند، در مدینه پناه دادند، »وَنَصَرُوا « و یار‌‌‌ىشان 
وْلِيَاءُ بَعْضٍ«1  اینها بعضى پیوستگان و هم‌‌‌جبهگان بعض 

َ
ئِكَ بَعْضُهُمْ أ

َٰ
ول

ُ
كردند، »أ

دیگر هستند. اینها همان مؤمنینى هستند كه مثل آجرهاى توى هم فرورفته‌اند.

مؤمنینِ به‌‌هم‌‌پیوسته در جامعهٔ اسلامی
یــك بنیان را نگاه كنید؛ ایــن عمارت را نگاه كنیــد؛ آجرها تو هم رفتــه؛ چوب‌‌‌‌ها تو هم 

رفته؛ اجزای یك عمارت با سایر اجزا درهم‌پیوسته و گره‌خورده
مؤمنیــن در جامعــهٔ اســامى همین‌‌‌جورنــد؛ همــه به‌هــم پیوســته و جوشــیده و 
گره‌‌‌خورده هســتند. اولیا یعنى ایــن؛ ولایت یعنى این؛ پیوســتگى كامــل، الصاق و 

التصاق  كامل. این ولایت است. )جبهه شدن مؤمنین(
ذِينَ آمَنُوا« ... 

َّ
وْلِيَــاءُ بَعْضٍ«؛ آنها بعضى اولیای بعضى دیگرنــد. »وَال

َ
ئِكَ بَعْضُهُمْ أ

َٰ
ول

ُ
»أ

مْ 
َ
اما آنك‌ســانك‌ىه ایمان آوردند، در دلشــان بــاور كردند كه تــو پیغمبرى، امــا »وَل

يَتِهِمْ 
َ

كُمْ مِنْ وَلَا
َ
يُهَاجِرُوا«، اما هجرت نكردند، تعهد ایمان را بر دوش نگرفتند، »مَا ل

ىٰ يُهَاجِرُوا«،  شما با اینها هیچ پیوستگى و ارتباطى ندارید، تا وقتك‌ىه  مِنْ شَيْءٍ حَتَّ
هجرت كنند. تا هجرت نكردند و آن‌جا هستند، بیگانه از شما هستند. هیچ رابطه 

و پیوند اسلامى و برادرى میان شما نیست. 
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ«؛ آنهایــى كــه كافرنــد، بعضــى هم‌جبهــگان و 

َ
ذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أ

َّ
»وَال

1 . انفال: 72.
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پیوستگان بعض دیگرند. نگاه نكن در دو اردوگاهند، اما در دشمنى با شما، هم‌اردو 
گر ایــن را انجام  «؛  ا رْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيــرٌ

َ ْ
ــوهُ تَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِــي الْأ

ُ
 تَفْعَل

َّ
و هم‌جبهه‌انــد: »إِلَّا

گر  ندهید، فتنه‌اى در زمین خواهد شــد و فســاد بزرگى. شــاید مراد این باشد كه ا
گر ندانید و ندانســته باشید  این جبهه‌بندى و این صف‌بندى را مراعات نكنید، ا
كه صف شما در ‌مقابل صف دشــمنان خدا، یك صف مشخص و مُنحازى  است و 
گر ندانید كه هرك‌ه بین دو صف باشــد، از صف دشــمنان و معارضان اســت، نه از  ا
گر اینها را ندانید و به مقتضاى اینها عمل نكنید، در زمین فتنه خواهد  این صف، ا
شد، فساد خواهد شد. فتنه، فتنهٔ دورى از دین است؛ فساد، فساد نبودن حكم 

خدا در میان اجتماع است، احتمالا دلیل وضعیت فعلی جامعه ما!!

ذِينَ آمَنُوا« آنك‌ســانك‌ىه ایمان آورده‌‌‌اند، »وَهَاجَــرُوا« و مهاجرت كردند. این 
َّ
... »وَال

آیه را هم دقت كنید كه آیه، شــاهد جالبى اســت براى این مطالبى كــه عرض كردیم. 
ذِينَ آمَنُوا«، آنك‌سانك‌ىه ایمان آورده‌‌‌اند، »وهَاجَرُوا« هجرت كردند، »وَجَاهَدُوا 

َّ
»وَال

ذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا« آنك‌سانك‌ىه پناه 
َّ
« مجاهدت كردند در راه خدا، »وَال ِ

فِي سَبِيلِ الَلَّهّ
ا«، اینهایند مؤمنان راستین. درست 

ًّ
مُؤْمِنُونَ حَق

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول

ُ
دادند و یارى كردند، »أ

فهمیدى؟ مؤمن راستین این است.
اما آنك‌ىه ایمان آورده است و مهاجرت و مجاهدت و پناه دادن و نصرت نمودن از او 
سر نزده است، او چیست؟ »هُمُ المؤمنونَ غَیر حقٍ«؛ مؤمنین الىك، مؤمنین دروغى. 

این مفاد آیه است، تا آخر آیات. 1 

1 . صفحه 400.
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معنای ولایت

ی از مؤمنین و جبهه‌ساز

بخش چهارم:



معانی واقعی ولایت )ولایت عرضی(
مسئله‌‌‌‌‌ای که امروز ما این‌جا مطرح می‌‌‌‌‌‌کنیم، مسئله‌‌‌‌‌ای است به نام »ولایت«. مسئله 
 کمتر 

ً
ح می‌‌‌‌‌کنیم و از قرآن اســتنباط میك‌‌‌‌‌‌نیم، غالبا ولایت، بــه آن صورتی که ما مطر

ح می‌شود. البته اسم ولایت و کلمه ولایت با گوش شیعه آشناست. در دعاهای  مطر
ما، در خواسته‌‌‌‌‌‌های ما از خدا، در روایات ما، در افکار رایج و عمومی ما، مسئله‌‌‌‌‌ای به 
‌‌‌‌‌نام ولایت، با قداست و احترام تمام و با آرزوی تأمین چیزی به نام ولایت، توأم است. 
گر یک‌قدری شــیعه،  ما همیشــه به‌عنوان شــیعه خــود را دارای ولایت می‌‌‌‌‌‌دانیــم، و ا
وسواسی و دقیق و محتاط باشد، همیشــه از خدا می‌‌‌‌‌‌خواهد، آرزو می‌کند که خدا او 
را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند و ولایت را بــه او بفهماند. بنابراین کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌‌‌‌‌‌‌‌ نام 
»ولایت« به گوش آشناست. علی‌‌‌‌‌النّهایه، بنده دربارهٔ این کلمه و مفهوم ولایت، خیلی 
از ریشه می‌‌‌‌‌‌خواهم حرف بزنم. می‌‌‌‌‌‌رســیم به ولایت علی‌‌‌‌‌بن‌‌‌‌‌ابی‌‌‌‌‌طالب؟ع؟، اما فعلا در 

مراحل قبل از آن می‌‌‌‌‌‌خواهم حرف بزنم.
ولایت را از قرآن و از آیات کریمهٔ قرآن می‌‌‌‌‌‌کشــیم بیرون؛ استنباط و استخراج می‌‌‌‌‌‌کنیم 
و می‌بینید كــه چه اصل مــدرنِ مترقیِ جالبی اســت اصل ولایت، و یــك ملت، یك 
گر دارای ولایت نباشند، چطور بی‌‌‌‌‌خودی  جمعیت، پیروان یك فكر و یک عقیده، ا

ول‌‌‌‌‌معطّلند. این را درک خواهید کرد و احساس خواهید كرد.

ولایت یعنی همه چیز
در سایهٔ این بحث به‌خوبی می‌شود فهمید که چرا كسی كه ولایت ندارد، نمازش، 
نماز و روزه‌‌‌‌‌اش، روزه و عباداتش عبادت نیســت. به‌خوبی می‌‌‌‌‌شــود با این بحث 
گر ‌همه عمر را بــه نماز و روزه و  فهمیــد كه چرا جامعه‌‌‌‌‌ای و امتی کــه ولایت ندارد، ا

تصدّق تمام اموال بگذراند، باز لایق غفران و لطف خدا نیست.
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و خلاصه در ســایهٔ این بحث، معنای احادیث ولایت را می‌‌‌‌‌شود فهمید. ازجمله این 
حدیث معروفی كه از چند نفر از ائمه؟ع؟ رسیده و بنده بعضی از جملات و كلماتش 
ق بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ 

َ
هُ و صامَ نَهــارَهُ و تَصَدّ

َ
يْل

َ
را این‌جــا تكرار میك‌‌‌‌‌نم: »لوْ آن رَجُلاً قام ل

گر  تِهِ«1؛   ا
َ
ل عْمالِــهِ بِدِلا

َ
ــمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِــى الِلّه فَيُوالِيِه و كيــون جَميعُ ا

َ
جَميــعَ دَهْرِهِ وَ ل

کســی تمام عمــر را روزه بگیرد، نه‌فقــط ماه رمضان را، تمام شــب‌‌‌‌‌‌ها را تــا به صبح 
بیدار بماند، تمام اموالش را در راه خدا بدهد، اما با ولیّ خدا ولایت نداشته باشد 
- دقت کنید در این تعبیر -  با ولیّ خدا ولایت نداشــته باشد، یا ولایت ولیّ خدا را 
نداشته باشــد، این‌‌‌‌‌چنین آدمی، ‌همه آنچه که انجام داده است، بیهوده و بی‌‌‌‌‌ثمر 

و خنثی است. 

ولایت مکمل نبوت
مســئله ولایــت در دنبالــهٔ بحــث نبوت اســت ]و[ یــک چیز جــدای از بحــث نبوت 
نیســت. مســئله ولایت، در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوت است. حالا 

گر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص می‌‌‌‌‌ماند. 2 خواهیم دید كه ا
پیغمبر خدا برای چه می‌آید؟ گفتیم که پیغمبر می‌آید برای به تكامل رساندن انسان؛ 
ق دادن انســان‌ها به اخلاق‌‌‌‌‌الله؛ می‌آیــد برای كامل كردن و به اتمام 

ّ
می‌آید برای تخل

رســاندن مكارم اخلاق. آنچه كه گفتم، مضمون احادیث است: »بُعثت‏ُ لاتمّم‏ مكارم‏ 
الاخلاق«3،  پیغمبر برای ساختن انسان‌ها می‌آید؛ برای به قوام رساندن این مایه‌‌‌‌‌ای 

كه نامش انسان است، می‌آید. 
از چــه راهــی و از چــه وســیله‌‌‌‌‌ای پیغمبــر اســتفاده میك‌‌‌‌‌نــد بــرای ســاختن انســان؟ 

1 . بحارالأنوار، ج23، ص294.
2 . صفحه 407 و 408.

3 ـ مکارم الاخلاق، ص8.
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چه‌جوری انســان‌ها را پیغمبر می‌‌‌‌‌سازد؟ مدرسه درســت میك‌‌‌‌‌ند؟ مكتب فلسفی 
درســت میك‌‌‌‌‌نــد؟ پیغمبــر صومعه و جایــگاه عبادت درســت میك‌‌‌‌‌نــد؟ گفتیــم که نه؛ 
پیغمبر برای ساختن انسان، كارخانه انسان‌‌‌‌‌سازی درست میك‌‌‌‌‌ند. پیغمبر ترجیح 
می‌‌‌‌‌دهد كه ده ســال، بیست سال، دیرتر موفق بشــود؛ اما آنچه می‌‌‌‌‌سازد، یك انسان 
و دو انســان و بیســت‌ تا انســان نباشــد؛ كارخانهٔ انسان‌‌‌‌‌سازی درســت كند كه به‌طور 
خودكار انسان كاملِ پیغمبرپسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسان‌ها 

و به قوام آوردن مایهٔ انسان، از كارخانه انسان‌‌‌‌‌سازی استفاده میك‌‌‌‌‌ند.

اساس تشکیلات ولایت
 گفتــم ولایــت را از ریشــه می‌‌‌‌‌‌خواهیــم بحــث بکنیــم. اولی کــه پیغمبــر فکر اســامی را 

می‌‌‌‌‌‌آورد؛ اولی که دعوت پیغمبر شروع می‌‌‌‌‌شود،
آیا پیغمبر یک‌تنــه می‌‌‌‌‌تواند یک جامعــه را اداره بكند؟ آیا یك جامعه، تشــكیلات 
نمی‌‌‌‌‌خواهد؟ عده‌‌‌‌‌ای که این تشكیلات را اداره بكنند، نمی‌‌‌‌‌خواهد؟ سربازی كه از 
این جامعه دفاع كند و دشمنان این جامعه را به‌جای خود بنشاند، نمی‌‌‌‌‌خواهد؟ 
كسانی كه با پیغمبر یاری كنند و دعوت نبی را نشر بدهند، لازم نیستند؟ می‌‌‌‌‌‌بینیم که 
چرا؛ همه كار باید از طریق اســباب معمولی انجام بگیرد. پیغمبرها هم در بیشــترین 
فعالیت‌‌‌‌‌‌هایشان از اسباب معمولی اســتفاده كرده‌‌‌‌‌اند. پیغمبر وقتی‌که می‌آید، برای 
اینك‌ه بتواند جامعه مورد نظر را كه همان كارخانه انسان‌‌‌‌‌ســازی اســت، تشكیل 
بدهد، برای این كار احتیاج دارد به یك جمع به‌هم‌پیوســتهٔ متحد، دارای ایمان 
، پویا و جویای  راســخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقد به این مكتب، با گام اســتوار
آن هدف. یک‌چنین جمعی را پیغمبــر اول كار لازم دارد.لذا پیغمبر بنا می‌کند این 
دعُ إِلىٰ سَبيلِ 

ُ
جمع را فراهم آوردن و درست كردن. با آیات قرآن، با مواعظ حسنه: »ا
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رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ«1؛  با مواعظ حسنه، با آیات قرآن، با نفوذ كلام نبوی، 
دل‌‌‌‌‌‌های مسلمانی را در اول کار، در اطراف خود به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آورد. اینها یك جمعیتی 
ح میك‌‌‌‌‌ند،  ، وقتیك‌ه دعوت خــود را مطر را تشــكیل می‌‌‌‌‌دهند. پس پیغمبــر اول كار
یــك جمعیت به‌وجــود می‌‌‌‌‌آورد؛ یــك صف به‌وجود مــی‌‌‌‌‌آورد؛ یك جبهــه در مقابل 
جبهه كفر ایجاد میك‌‌‌‌‌ند. این جبهه از چه کســانی تشــكیل شــده؟ از مسلمانان 
وْمَةُ لَائِم«2،  

َ
خُذُهُمْ فِــی الِلّه ل

ْ
اســتوارِ مؤمنِ معتقــدِ نافذ‌القلب. از آنك‌ســانیك‌ه »لَا تَأ

هیچ ملامتِ ملامتك‌ننده‌‌‌‌‌ای آنها را از راه خدا برنمی‌‌‌‌‌گرداند. 
یک عــده و یک جبهه را پیغمبر به‌وجــود می‌‌‌‌‌‌آورد ... برای اینك‌‌ه اینها هضم نشــوند؛ 
بــرای اینك‌ه اینها نابود نشــوند؛ برای اینك‌ــه اینها بتوانند به‌عنــوان یك جمعی باقی 
بمانند، تا در آینده، جامعه اسلامی با دست‌‌‌‌‌‌های استوار اینها بنا بشود و اداره بشود و 
ادامه پیدا بكند و اینها یاوران پیغمبر باشند؛ برای اینك‌‌ه‌‌ اینها بتوانند بمانند، اینها را 
هرچه بیشتر به همدیگر متصل میك‌‌‌‌‌نند و هرچه بیشتر از سایر جبهه‌‌‌‌‌‌ها جدا میك‌‌‌‌‌نند.
مثل چه؟ مثل یك عده كوهنــوردی كه از یك راه صعب‌‌‌‌‌العبور كوهســتانی دارند عبور 
میك‌‌‌‌‌نند. ده نفر آدم در میان برف‌‌ها، عصاها به دست، در این راه باریك و پر از خطر، 
باید این راه را، این پیچ و خم را، این گردنه را، گُدار3  را طی کنند تا برســند به قلهٔ كوه. 
به اینها گفته می‌‌‌‌‌شود به همدیگر بچسبید؛ كمربندهایتان را به‌هم ببندید؛ جداجدا 
گر تنهــا ماندید، خطــر لغزیدن هســت. اینهــا را محكم به  و تك‌‌‌‌‌تــك حركت نكنید كــه ا
یكدیگر جوش می‌‌‌‌‌دهند. غیر از اینك‌‌ه به ‌همدیگر جوش می‌‌‌‌‌دهند، می‌‌‌‌‌گویند: خیلی 
بار با خودتان برندارید! به این‌طرف و آن‌طرف نگاه نكنید! فقط سرتان به راه خودتان 
و حواســتان به كار خودتان باشــد. به همدیگر هم محكم اینها را می‌‌‌‌‌بندند و كمرها و 

1 . نحل: 125.
2 . نهج‌البلاغه، خطبه 192.

3 ـ  معبر و گذرگاه.
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گر دو نفر افتاد، بقیه بتوانند او را نگه دارند.  گر یك نفر از اینها افتاد، ا دســت‌‌‌‌‌‌ها را، كه ا
حالت به‌هم‌بستگی شدید کوهنوردان، نشان‌‌‌‌‌دهنده و نمایشگر حالت به‌هم‌بستگی 

و جوشیدگی شدید مسلمانان آغاز كار است.

معنای واقعی ولایت
این به‌هم‌بستگی یک اسمی دارد یا نه؟ این پیوستگی مسلمانان جبههٔ آغاز دین، که 
به همدیگر جوشــیدند، به همدیگر گره خوردند، از هم جدایی‌‌‌‌‌پذیر نیستند. با دیگر 
جبهه‌‌‌‌‌‌ها به‌کلی منقطعند. با خودشان هرچه بیشتر چنگ‌‌‌‌‌درچنگ و دست‌‌‌‌‌دردستند. 

آیا در قرآن و حدیث نامی دارد یا نه؟ بله، این نام، ولایت است، ولایت. 1
پس ولایت یعنی چه در اصطلاح اوّلی قرآنی؟ در اصطلاح اوّلی قرآنی، ولایت یعنی 
به‌هم‌پیوستگی و هم‌جبهگی و اتصال شــدید یك عده انسانی كه دارای یك فكر 
واحــد و جویــای یك هــدف واحدند؛ در یــك راه دارند قــدم برمی‌‌‌‌‌دارنــد؛ برای یك 
مقصود دارند تلاش و حركت میك‌‌‌‌‌نند؛ یك فكر را و یك عقیده را پذیرفته‌‌‌‌‌اند. هرچه 
بیشــتر این جبهــه باید افرادش بــه همدیگر متصل باشــند و از جبهه‌‌‌‌‌‌هــای دیگر و 
قطب‌‌‌‌‌‌های دیگر و قسمت‌‌‌‌‌‌های دیگر خودشان را جدا و كنار بگیرند؛ چرا؟ برای اینك‌‌ه 

از بین نروند؛ هضم نشوند. این را در قرآن می‌‌گویند »ولایت«. 2
مؤمنین را اولیای یكدیگر می‌‌‌‌‌داند قرآن. آنك‌سانیك‌ه دارای ایمان راستین هستند، 
هم‌جبهگان و پیوستگان یكدیگرند و می‌‌‌‌‌‌گویند شیعه. از شیعه تعبیر مؤمن می‌‌‌‌‌شود 

در روایات. 3
آنچه کــه امروز گفتم، در این کلمات خلاصه می‌شــود. ولایت امت مســلمان و ولایت 

1 . صفحه 411، 412 و 413.
2 . صفحه 413.
3 . صفحه 415.
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آن جبهه‌‌‌‌‌ای که در راه خدا و برای خدا می‌‌‌‌‌‌کوشــد، به‌این‌معناســت و به این است که 
میــان افــراد این جبهــه، هر‌چه بیشــتر اتصــال و پیوســتگی به‌وجود بیایــد. هر‌چه 
بیشتر دل‌‌‌‌‌‌های اینها به‌هم گره بخورد و نزدیک بشود و هر‌چه بیشتر، از قطب‌‌‌‌‌‌های 
مخالف، از کســانی که بــر ضد آنها می‌‌‌‌‌‌اندیشــند و بر ضد آنها عمــل می‌‌‌‌‌‌کنند، جدا 

بشود. این معنای ولایت است. 
بنــده فكر میك‌‌‌‌‌نــم ســوره ممتحنه را می‌شــود به‌ این ‌معنا اســمش را گذاشــت ســوره 
»ولایت«. آیات سوره ممتحنه این معنا را به‌خوبی روشن می‌کند. حالا توجه کنید تا 

من همین آیاتی که خواندم، برایتان معنا کنم. 
ذِينَ آمَنُوا«؛ ‌‌‌‌‌ای كســانی كه ایمــان اورده‌‌‌‌‌اید، 

َّ
هَا ال يُّ

َ
حِيمِ * يَــا أ ــنِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ

»بِسْــمِ الَلَّهّ
وْلِيَاءَ«1؛  دشــمن من و دشــمن خودتان را اولیا، ولی‌‌‌‌‌‌ها 

َ
كُمْ أ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ  تَتَّ

َ
»لَا

نگیریــد. این‌‌‌جا البتــه در ترجمه، بــد ترجمه نکرده: نبایــد کافران را که دشــمن من و 
شمایند، یاران خود برگرفته. بد نیست. این تعبیر می‌‌‌‌‌‌سازد با آن معنایی که در ذهن ما 
هست. بعضی‌‌‌‌‌‌ها معنا می‌‌‌‌‌‌کنند: دشمن من و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. 

این معنای كاملی نیست.
تر از اینهاســت؛ ولیّ خودتان نگیرید؛  فقط مسئله دوســتی و محبت نیست؛ بالا
یعنی هم‌جبهه خودتان ندانید؛ یعنی خودتان را در صف آنها قرار ندهید؛ یعنی در 
دل، خودتان و آنها را در یک صف فرض نکنید. آنك‌ســیك‌ه دشمن خدا و دشمن 
شماست، در كنار خودتان ندانید او را؛ بلكه روبه‌رو و دشمن و معارض با خودتان 

ببینید.2

1 ـ  ممتحنه: 1 - 4.
2 . صفحه417.
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معنای دیگر ولایت )ولایت طولی(
این‌جا یک نکتهٔ دقیقی وجود دارد که می‌‌‌رساند ولایت به‌این‌معنا را که در قرآن آمده، 
به همان معنای ولایتی که ما، شیعه قائلیم. دقت بکنید تا این نکته را بیان بکنم. همه 

بفهمید که ولایت در شیعه چگونه با ولایت قرآنی مربوط می‌شود. 
اینی ‌که ما ارتباط با امام را این‌قدر مهم دانستیم، اینی‌که ما فرمان امام را در ‌همه شئون 
زندگی جامعه نافذ دانســتیم، این برای چیســت؟ از کجا در می‌‌‌آید؟ این‌‌جــا قرآن با ما 

حرف می‌‌زند.1
گــر بخواهد ‌همه نیرو‌‌‌ها بــهك‌ار بیفتد و همه در یك‌جهت بــهك‌ار بیفتد و  در جامعه ا
كمى،  هیچ‌‌یك از نیرو‌‌‌ها هرز نرود و ‌همه نیرو‌‌‌های جامعــه به‌صورت یك قدرت مترا
به مصالح جمعى بشــریت به كار بیاید و جامعه بتواند مثل مشــت واحدى باشد، 
گر اینها را بخواهد داشته باشد،  در‌مقابل جناح‌‌‌ها و صف‌‌‌ها و قدرت‌‌‌های مخاصم؛ ا
احتیاج دارد به یك قدرت متمركز. به یک‌‌دلی احتیاج دارد؛ به یک‌‌قلبی احتیاج دارد 
گاه باشد؛  این جامعه و این پیكر عمومی امت اسلام. البته شرایطى هم دارد. باید خیلى آ
باید خیلى بداند؛ باید خیلى باتصمیم باشد؛ باید چشمش داراى یك دید دیگرى باشد؛ 
بایستى از هیچ چیزى در راه خدا نهراسد؛ بایستى وقتى لازم شد، خودش را هم فدا كند. 

ما اسم یك‌چنین موجودى را چه می‌‌‌گذاریم؟ امام. 
كم و پیشوایى كه از‌طرف پروردگار در جامعه معین م‌ىشود. اینیك‌ه  امام یعنى آن حا
می‌‌‌گویم از ‌طرف خدا یعنى چه؟ یعنى یا خدا به نام و نشان معین مك‌ىند، مثل این‌‌که 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را، امام حســن؟ع؟ را، امام حسین؟ع؟ را، بقیهٔ ائمه؟عهم؟ را معین 
کَ لِلنّاسِ اِماماً«2؛  خداى متعال 

ُ
كرده. خود پیغمبر؟ص؟ هم یك امام است: »اِنّی جاعِل

1 . صفحه 428.
2 . بقره: 24.
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كم و رهبر در  بــه ابراهیم م‌ىگوید: من تــو را امام قرار دادم. امــام یعنى آن پیشــوا و حا
یك جامعه. 1

گر بخواهد این پیكر  پس اصل ولایت قرآنى ایجاب كرد، چه چیزی را؟ وجود امام را ... ا
بزرگ، كه اسمش امت اسلامى است، زنده بماند، موفق بماند، همیشه پایدار باشد، 
، با این قلب متحرك و پرهیجان، همه آن،  باید چهك‌ار كند؟ باید ارتباطش با این مركز

همیشه، مستحكم، نیرومند، برقرار باشد.
پس ولایت یعنى چه؟ درســت دقت كنند همــه. بُعد دیگر ولایــت یعنى چه؟ یعنى 
ارتباط مســتحكم و نیرومند هر یك از احاد امت اســام، در همه حال، با آن قلب 
امت. ارتباط چه؟ ارتباط فكرى و ارتباط عملى. یعنى درست از او سرمشق گرفتن، 
درست در افكار و بینش‌‌‌ها دنبال او بودن، و درست در افعال و رفتار و فعالیت‌‌‌ها 

و حركت‌‌‌ها او را پیروى كردن.
پس ولایت عل‌‌ىبن‌‌ابی‌طالب؟ع؟ یعنى چه؟ یعنى در افكارت پیرو على؟ع؟ باشى؛ 

در افعالت پیرو على؟ع؟ باشى.
تو را با عل‌‌ىبن‌‌ابی‌طالب؟ع؟ رابطه‌‌اى نیرومند، مستحكم، خلل‌‌ناپذیر پیوند زده باشد؛ 
از على جدا نشوی. این معناى ولایت است. خوب فهمیدید ولایت چیست؟ این‌جاست 
بی‌‌‌طالِــبٍ حِصنــی«2؛  ولایت 

َ
كــه می‌‌‌فهمیم معنــاى ایــن حدیــث را: »وَلایَــةُ عَلــیِّ بــنِ ا

مِنَ 
َ
 حِصْنِی أ

َ
عل‌‌ىبن‌‌ابی‌طالب؟ع؟ حصن و حصار من است -  از قول خدا  -  »فَمَنْ دَخَل

مِنْ عَذَابِی‌‌«؛ هرك‌ه داخل این حصار شــد، از عذاب خدا مصون و مأمون خواهد ماند. 
گر هم از لحاظ  بسیار حرف جالبى است. یعنى چه؟ یعنى مســلمان‌ها، پیروان قرآن، ا
فكر و اندیشــه و هم از لحاظ عمل و تلاش و فعالیت، متصــل به عل‌‌ىبن‌‌ابی‌طالب؟ع؟ 

1 . صفحه 430.
2 ـ عیون اخبارالرضا، کتاب العقل و الجهل، ح12.
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گر  باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظند. مگر جز این است؟ مگر غیر از این است؟ ا
عل‌‌ىبن‌‌ابی‌طالب؟ع؟ امروز شــناخته بشود، بعد كه شناخته شــد، بنده و جناب‌‌عالى 

مثلش عمل كنیم، آن‌وقت ولایت پیدا مك‌ىنیم؛ ولایت یعنى این. 1

عامل مهم تضعیف ولایت
گر یک آدمی خودش دارای ولایت بــود، در یک جامعه‌ محروم  مســئله‌ چهارم این‌‌که ا
از ولایت زندگی می‌کرد و احســاس تکلیفی نمی‌کرد که جامعــه را دارای ولایت بکند، آیا 
این احســاس تکلیف نکردن، ولایــت خود او را مخــدوش نخواهد کــرد؟ همینی که در 
فکر نیست که دیگران را هم دارای ولایت درست کند، همین به فکر نبودن، آیا خود 
این، ولایت او را ضعیف نکرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این هم یک مسئلهٔ 

دیگر است.
عده‌ای خیــال می‌کنند کــه دارای ولایت بــودن یک آدم، به این اســت کــه آدم در 
مجالس اهل‌بیت؟عهم؟ گریه کند فقط. خیال می‌کنند که دارای ولایت بودن به این 
است که وقتی اسم اهل‌بیت؟عهم؟ می‌آید، پشت سرش حتما را بگوید؛ فقط همین 
و بس. خیال می‌کنند که درای ولایت بودن به این اســت که محبت اهل‌بیت؟عهم؟ 

در دل انسان باشد، همین و بس.
محبت اهل‌بیت؟عهم؟ را داشتن، واجب و فرض اســت. نام این بزرگواران را با عظمت 
بردن، بســیار جالب و لازم اســت. به نام اینها مجلس به‌‌پا کردن و از عزا و شــادی آنها 
درس گرفتن، عزای آنها را گفتن، شادی آنها را گفتن، گریستن بر بزرگواری‌های آنها، 
بر شهامت‌های آنها، بر مظلومیت‌های آنها، همهٔ اینها لازم است، اما همهٔ اینها 
تر اســت. آنــی کــه در مجلس سیدالشــهدا؟ع؟  ولایــت نیســت؛ ولایــت از این بالا

1 . صفحه 431.
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می‌نشــیند و اشــک می‌ریــزد، کار خوبــی می‌کند کــه اشــک می‌ریزد، امــا کار بدی 
می‌کند که اشک ریختن را کافی می‌داند برای دارابودن ولایت!

درســت بفهمید چه می‌گویم. آن کسانی که ذهنشــان تحت تأثیر تلقینات و القائات 
مغرضانــه یــا جاهلانــهٔ بعضــی از دســت‌های مــزدور و مغــرض اســت، درســت دقــت 
گر هم  کنند. گفته نشــود که با گریســتن بر سیدالشهدا؟ع؟ کسی مخالف اســت، نه. ا
کســی مخالف باشــد، ما مخالف نیســتیم. ما طــرف داریم. مــا می‌گوییم که گریســتن 
بر امام حســین؟ع؟ گاهــی می‌تواند یک ملــت را نجات بدهــد. توابین رفتند ســر قبر 
حسین‌بن‌علی؟ع؟ نشستند، بیست‌‌‌‌‌وچهار ساعت یا چهل‌‌و‌هشت ساعت یا سه روز 
فقط گریه کردند. نتیجهٔ آن گریه چه شد؟ نتیجهٔ آن گریه‌ها این شد که پیمان مرگ و 
خون با هم بستند. گفتند می‌رویم در این میدان جنگ، برنمی‌گردیم. عهد می‌کنیم 
که زنده برنگردیم. این است گریهٔ [بر] امام حسین؟ع؟. کسی با این مخالف نیست. 1 

1 . صفحه 448 و 449.
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شرط ولایت واقعی داشتن
ولایت در یک انســان، به معنای وابســتگی فکری و عملی هرچه بیشــتر و روزافزون‌تر 
با ولیّ اســت. ولیّ را پیدا کن؛ ولیّ خدا را بشــناس؛ آن کســی که او ولیّ حقانی جامعه 
، از  اسلامی است، او را مشخص کن. بعد از آن‌‌که مشخص کردی، شخصاً از لحاظ فکر
لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن؛ 
گر تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او،  مرتبط کن؛ دنبالش راه بیفت؛ حرکت بکن. ا
دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه‌بندی‌های تو جبهه‌بندی‌های 
او باشــد، تو دارای ولایتــی. دو کلمه و آســان. فهمیدیــد که چه گفتــم؟ آدم دارای 
ولایت این اســت؛ ولیّ را بشناســد؛ فکر ولیّ را بداند؛ با ولیّ هم فکر بشــود؛ عمل 
 و عملا 

ً
ولیّ را بشناسد؛ با ولیّ هم‌‌عمل بشــود؛ دنبال او راه بیفتد؛ خودش را فکرا

پیوسته با ولیّ کند. این ولایت است.

خرافه‌ای به نام ولایت!!
کــدام حاضرید دســت بلند بکنیــد و بگوییــد مــن دارای ولایتم، مــرد و مردانــه؟ کدام 
حاضریم مرد و مردانه اعتراف کنیم که ولایت کامل نداشتیم؟ ولایت را منحصر کردیم 
فقــط در این‌‌کــه در دلمــان مهــر علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ اســت و یک قطره اشــک 
هــم بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می‌ریزیم؛ ولــو این‌کــه عملمان ضد عمــل علی؟ع؟ 
اســت. فکــر و اندیشــه‌مان ضــد فکــر و اندیشــهٔ علــی؟ع؟ اســت. مــا اســم ایــن را 
گذاشــتیم ولایت؟ برای خودمان یک افســانه‌ای، یک اســطوره‌ای، یک خرافه‌ای 
درســت کردیم و دل خودمان را به آن خوش کردیم. خودمان را دانســتیم از جملهٔ 
موالــی علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ و دارای ولایت، و خوشــحال که تمام آنچه بــرای موالی 
م و قطعی می‌دانیم. این خیلی 

ّ
علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ هست، برای خودمان آنها را مسل

88     ایمان و حرکت 



جفاست؛ این خیلی ظلم اســت به حق علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟؛ این خیلی ظلم است 
به حق اسلام؛ چون ولایت برای اسلام است و این خیلی ظلم است در حق این اصل 

بزرگ، اصل ولایت. حاضر هم نیستیم ولایت را بفهمیم. 1
گر این  گــر نداریــد، دنبالش راه بیفتیــد. ا گــر ولایت دارید، شــکر خدا بکنید؛ ا حالا ا
چنین نعمتی بر سر شما هست، خدا را شکر کنید. بزرگ‌تر از نعمت ولایت، نعمتی 
گر ندارید، دنبالش راه بیفتید، تأمین کنید ولایت را در شخص خودتان و  نیســت. ا
در جامعهٔ بشری. سعی کنید که علی‌وار زندگی کنید؛ سعی کنیم که دنبال علی؟ع؟ 
راه بیفتیــم؛ ســعی کنیم میان خودمــان و علی؟ع؟ که ولی خداســت، پیونــد برقرار 
کنیــم. اینهــا کوشــش دارد؛ تــاش دارد؛ مجاهــدت دارد؛ خــون دل خــوردن دارد.  
بگویم به شما که ائمه هدی؟عهم؟ بعد از شهادت امیرالمومنین؟ع؟، یک‌‌‌‌سره در راه 
ولایت کوشیده‌اند، یک‌‌سره. تمام تلاش ائمه؟عهم؟ برای این بوده که ولایت را زنده 
ع، در این  کنند؛ جامعهٔ اسلامی را احیا کنند. این نهالی را که به نام انسان در این مزر
باغستان، در این نهالستان غرس شده، با آب گوارای جان‌بخش حیات‌آفرین ولایت، 

زنده و سرسبز و بالنده کنند. این تلاش ائمه بوده، از راهش، با شکل لازم. 2

راه ولایت‌دار کردن جامعه
برای ولایت یک جامعه تلاش کردن، معنایش این نیست که بنشینیم مدام چانه 
بجنبانیم و ... با این کارها ولایت درســت نمی‌‌شــود ... راهش این اســت که تلاش 
کنیــم برای قدرت دادن به ولیّ اســام، به ولیّ‌‌‌ای که خدا گفته ... یــک ولیّ را خدا با 
نشان می‌‌گوید ... ولیّ، ولیّ ست؛ این هم از طرف خداست، آن هم از طرف خداست. 

1 . صفحه 450 و 451.
2 . صفحه 452.
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منتها او را با اسم معین کرده‌‌اند، این را با اسم معین نکرده‌‌‌اند. این را خصوصیاتش را 
گفته‌‌‌اند ... »فامّا مَن کان مِن الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعا 
لأمر مولاه« ... وقتی که انسان بنا داشــت قوانین اسلامی و مقررات الهی را در جامعه، 
بــه صورتی که ولایت حکم می‌کند، زنده  و احیا بکند، آن‌‌‌وقت می‌گردد و راهش را پیدا 
گر جامعه‌ای دارای ولایت شده چه می‌شود؟ خوب است در یک  می‌کند ... آن وقت ا

کلمه بگویم: مرده‌ای است که دارای جان خواهد شد. همین یک کلمه کافی است. 1
جامعهٔ دارای ولایت، جامعه‌ای می‌شود که تمام استعدادهای انسانی را رشد می‌دهد؛ 
نّاهُم 

َ
ذينَ إِن مَكّ

َّ
نهال انسانی را بالنده می‌‌سازد؛ انسان‌ها را به تکامل می‌‌‌رساند ... »ال

قامُوا 
َ
گر در زمین متمکّنشان سازیم »أ رضِ« آیهٔ قرآن اســت. آن کســانی که ا

َ
فِي الأ

لاةَ« ذکر خدا، نماز ســمبلی است برای ذکر خدا و توجه و جهت‌گیری خدایی  الصَّ
ــاةَ«2  نمــاز را به‌‌پــا می‌دارند ]و[ به ســوی خــدا می‌روند.  قامُوا الصَّ

َ
یــک جامعــه، »أ

جهت‌گیری‌شــان را برطبق جهت‌گیری‌ای که خدا فرموده و خدا دستور داده، قرار 
می‌دهند. 3

طِیعُوا الَله«‏؛ 
َ
ذِینَ آمَنُوا«؛ ای آنك‌سانیك‌ه ایمان آورده‌اید، »أ

َّ
یهَا ال

َ
بعد می‌فرماید: »یَا أ

مْرِ 
َ
ولِی الأ

ُ
« و اطاعــت كنید از پیامبر خــدا، »وَأ

َ
سُــول طِیعُوا الرَّ

َ
اطاعــت كنید از خدا، »وَأ

مِنْکــمْ«4؛  اطاعت كنید از صاحبان فرمان از میان خودتان؛ آنك‌ســانیك‌ه در میان 
شما صاحبان فرمانند. 5

در قرآن كریم، هر ولایتی غیر از ولایت خدا را به‌عنوان ولایت طاغوت معرفی كرده‌اند. 
آنك‌سیك‌ه تحت ولایت خدا نباشد، تحت ولایت طاغوت است. طاغوت یعنی چه؟ 

1 . صفحه453.
2 . حج: 41.

3 . صفحه 455.
4 . نساء: 59.

5 . صفحه 468.
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طاغوت از ماده »طغیان« است. طغیان یعنی سركشی كردن  ]و [ از آن محدوده و دایرهٔ 
طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتن ... هر عاملی كه انسان را به عدم جدیت، 
به عدم تلاش كردن، به تنبلی، به راحت‌طلبی، به عافیت‌جویی، تشویق و ترغیب 

بكند، او طاغوت است.1 

...اســـــــــــلام این را می‌خواهد. اســـلام می‌خواهد 

كه هرك‌ســی به‌قدر تــوان خودش، آن مقــداری كه 

 می‌توانــد و مســتطیع اســت و اســتطاعت دارد، 

 2 .در راه خـــــــــــدا حركت كند

1 . صفحه 476.
2. صفحه 505.
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کلام آخر
گــر اطاعــت از اولی‌الأمــر در ادامــه اطاعت از خدا ورســول گرامی او اســت  ا
)کــه هســت( بنابرایــن؛ مؤمنیــن واقعی و ولایــی می‌بایســت فرمــان ولی و 
صاحب‌فرمان جامعه را در گام دوم انقلاب به گوش جان سپرده و با اعمال 
صالــح و جهــادی خود، حرکــت عمومی جامعه را به ســمت تمدن‌ســازی 

اسلامی سرعت بخشند. انشالله
والسلام علی من اتبع الهدی
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